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مقدمه
از بدیهی‌‌‌تریــن و  تردیــدی نیســت کــه مفهــوم لــذت، یکــی 
روشــن‌‌‌ترین مفاهیــم در نــزد تمامــی بشــریت اســت و همگــی بالوجــدان 
ــذت  ــد آن را )ل ــترین ح ــه بیش ــتیابی ب ــواره دس ــد و هم آن را در می‌‌‌یابن
ــه عنــوان هــدف زندگــی خــود قــرار می‌‌‌دهنــد. امــا  بخش‌‌‌تریــن امــر( ب
ــت اســت، دشــواری تشــخیص  ــز اهمی ــان حائ ــن می ــه در ای ــی ک مطلب
مصــداق لــذت بخش‌‌‌تریــن امــر از یکســو، و راه رســیدن بــه آن از ســوی 
ــاده  ــوق الع ــای ف ــم تلاش‌‌‌ه ــی رغ ــف عل ــع الاس ــه م ــت ک ــر اس دیگ
ــم کــه  ــخ، بازهــم مشــاهده می‌‌‌کنی ــاء و جانشینانشــان در طــول تاری انبی
ــذات ســطحی  ــد و در مواقــع بســیاری ل ــه خطــا رفته‌‌‌ان اکثــر انســان‌‌‌ها ب
و زودگــذری همچــون ثــروت، شــهرت، شــهوت و ... را بــه عنــوان لــذت 
ــا از  ــه آن‌ه ــیدن ب ــرای رس ــته‌‌‌اند و ب ــن پنداش ــر ممک ــن ام بخش‌‌‌تری

ــد. ــه نکرده‌‌‌ان ــی مضایق ــچ تلاش هی
ــان  ــه نوجوان ــانی و خاص ــر انس ــا ه ــت ت ــروری اس ــن رو، ض از ای
ــرار  ــود ق ــی خ ــیر زندگ ــدای مس ــوز در ابت ــه هن ــتعد ک ــان مس و جوان
ــتری  ــت بیش ــا دق ــد، ب ــن نماین ــت آن را تعیی ــد جه ــد و می‌‌‌خواهن دارن
ــا  ــر آن‌ه ــتی از منظ ــه راس ــه ب ــد ک ــد و ببینن ــئله بپردازن ــن مس ــه ای ب
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لذت‌بخش‌‌‌تریــن امــر ممکــن )هــدف زندگــی( چیســت و چگونــه 
ــد  ــذت را در ثروتمن ــترین ل ــا بیش ــد؟ آی ــت یابن ــه آن دس ــد ب می‌‌‌خواهن

ــدن؟ و ... ــک ش ــدن؟ پزش ــهور ش ــا در مش ــد؟ ی ــدن می‌‌‌دانن ش
ــد  ــتعانت از خداون ــا اس ــا ب ــم ت ــاش می‌کنی ــور، ت ــن منظ ــه همی ب
منــان و بهــره جســتن از دلائــل عقلــی و نقلــی، مخاطــب خــود را هــم 
ــم  ــن و ه ــر ممک ــن ام ــذت بخش‌‌‌تری ــی ل ــخیص مصــداق حقیق در تش
در تشــخیص بهتریــن راه رســیدن بــه آن یــاری رســانده و بــه او نشــان 
ــدارد،  ــی ن ــی او مخالفت ــذت طلب ــا ل ــا ب ــام نه‌‌‌تنه ــن اس ــه دی ــم ک دهی
بلکــه اساســاً بــه دنبــال رســاندن او و دیگــر انســان‌‌‌ها بــه بیشــترین حــد 

ــذات اســت. ممکــن از ل
ــگارش و  ــه در ن ــی ک ــه عزیزان ــن تشــکر از هم ــز، ضم ــان نی در پای
ــز  ــدگان عزی ــد، ازخوانن ــاری نموده‌‌‌ان ــر را ی ــن، حقی ــن مت ــش ای ویرای
تقاضــا دارم تــا نقطــه نظــرات و دیدگاه‌‌‌هــای خــود را بــه منظــور اصــاح 
و ارتقــاء هــر بیشــتر ایــن نگاشــته، بــه پســت الکترونیکــی زیــر ارســال 

نماینــد.
با تشکر

میلاد پورنصیری
Zafam@rayana.ir



 بخش اول:
بیشترین لذت
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انسان موجودی لذت‌‌‌طلب و زجرگریز
ــا را  ــی کاره ــا برخ ــرا م ــه چ ــیده‌‌‌اید ک ــود اندیش ــا خ ــون ب ــا تاکن آی
انجــام و برخــی دیگــر را تــرک می‌‌‌کنیــم؟ اگــر تاکنــون نیاندیشــیده‌‌‌اید، 
پیشــنهاد می‌‌‌کنــم مطالعــه‌‌‌ی ایــن کتــاب را همیــن ابتــدا متوقــف کــرده 
و بــه ایــن مســئله فکــر کنیــد و ببینیــد بــه راســتی چــه چیــزی مــا را بــه 

انجــام برخــی کارهــا وادار، و از انجــام برخــی دیگــر بــاز مــی‌‌‌دارد؟ 
البتــه اطمینــان دارم کــه در پاســخ خواهیــد گفــت: خــوب مشــخص 
ــد  ــا می‌‌‌گوی ــه م ــل اســت کــه ب ــن عق ــل اســت، ای ــن کارِ عق اســت، ای
ایــن کار را انجــام بــده و آن کار را انجــام نــده. امــا اجــازه دهیــد بــه شــما 
بگویــم خیــر؛ پاســخ شــما صحیــح نیســت! لااقــل کامــاً صحیح نیســت! 
بلــه، عقــل می‌‌‌توانــد بــه کمــک علــم و آگاهــی کار‌‌‌هــای مختلــف را بــا 
هــم مقایســه کنــد و بهتریــن‌‌‌ کار را بــه مــا نشــان دهــد، امــا او هیچــگاه 
ــرک کاری نمی‌‌‌باشــد. اجــازه  ــا ت ــه انجــام ی ــا ب ــه وادارســازی م ــادر ب ق
دهیــد مثالــی بزنــم؛ حتمــاً در میــان دوســتان و آشــنایان خــود افــرادی را 
می‌‌‌شناســید کــه هــم نحــوه نمــاز خوانــدن را می‌‌‌داننــد و هــم بــه مفیــد 
بــودن آن اذعــان دارنــد، امــا بازهــم نمــاز نمی‌‌‌خواننــد؛ همچنیــن، حتمــاً 
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افــرادی را می‌‌‌شناســید کــه علــی رغــم اذعــان بــه اشــتباه بــودن برخــی 
ــد.  ــام می‌‌‌دهن ــم آن کار را انج ــیگار - بازه ــیدن س ــاً کش ــا - مث کاره
حــال بنــده از شــما ســؤال می‌‌‌کنــم، اگــر بــه راســتی ایــن عقــل اســت 
ــازد،  ــان وادار می‌‌‌س ــرک کارهایم ــا ت ــام ی ــه انج ــان‌‌‌ها را ب ــا انس ــه م ک
ــاز  ــد نم ــته اول می‌‌‌توانن ــه دس ــت، ن ــه گذش ــی ک ــرا در دو مثال ــس چ پ

ــد؟ ــرک کنن ــد ســیگار را ت ــه دســته دوم می‌‌‌توانن ــد و ن بخوانن
بنابرایــن، مشــخص اســت کــه عقــل بــه تنهایــی نمی‌‌‌توانــد 
انســان‌‌‌ها را بــه انجــام یــا تــرک کاری وادار ســازد و لازم اســت تــا بــرای 
ــم. ــگاه کنی ــئله ن ــه مس ــر ب ــدری دقیق‌‌‌ت ــوال اول، ق ــخ س ــن پاس یافت

اگــر بــا دقــت بیشــتری بــه افعــال و کارهایــی کــه در طــول زندگــی 
انجــام می‌‌‌دهیــم توجــه نماییــم، خواهیــم دیــد کــه مــا انســان‌‌‌ها تمامــی 
کارهــا را یــا بــه منظــور رهایــی از زجرهــا و ســختی‌‌‌ها انجــام می‌‌‌دهیــم 
و یــا بــه منظــور دســتیابی بــه لذت‌‌‌هــا و خوشــی‌‌‌ها. مثــ ابــه چیزهایــی 
ــه‌‌‌ی  ــد هم ــد، بی‌‌‌تردی ــه کنی ــد توج ــک روز می‌‌‌خوری ــول ی ــه در ط ک
ــون  ــایندی همچ ــاس‌‌‌های ناخوش ــر احس ــه ب ــرای غلب ــا ب ــا را ی آن‌ه
گرســنگی یــا درد خورده‌‌‌ایــد - ماننــد خــوردن نهــار یــا خــوردن دارو - و 
یــا بــرای لذتــی کــه در خــوردن خــود آن چیزهــا - مثــل بســتنی - وجــود 
ــه  ــرای چ ــت، ب ــه اس ــز همین‌‌‌گون ــان نی ــه رفتن‌‌‌ت ــت. مدرس ــته اس داش
بــه مدرســه می‌‌‌رویــد؟ ایــن را دیگــر خودتــان پاســخ دهیــد، امــا مســلم 

بدانیــد کــه حتمــاً پــای یــک یــا چنــد لــذت و زجــر در میــان اســت.
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پــس روشــن اســت کــه تمامــی کارهــا و افعــال مــا انســان‌‌‌ها یــا برای 
ــا و  ــه لذت‌‌‌ه ــرای دســتیابی ب ــا ب ــا و سختی‌‌‌هاســت و ی ــی از زجره رهای
ــان‌‌‌ها  ــود انس ــه می‌‌‌ش ــه گفت ــت ک ــن روس ــاً از همی ــی‌‌‌ها؛ و دقیق خوش
لــذت طلــب و زجــر گریــز آفریــده شــده‌‌‌اند. یعنــی همــواره یــا بــه دنبــال 
ــه  ــا.1 البت ــرار از زجره ــال ف ــه دنب ــا ب ــا هســتند و ی ــه لذت‌‌‌ه دســتیابی ب
ــان دو  ــان‌‌‌ها می ــا انس ــرگاه م ــه ه ــم ک ــه کن ــز اضاف ــب را نی ــن مطل ای
ــی  ــتی یک ــر بایس ــه ناگزی ــه‌‌‌ای ک ــه گون ــم ب ــم، آن‌ه ــرار بگیری ــذت ق ل
ــه  ــرد ک ــم ک ــاب خواهی ــی را انتخ ــاً آن لذت ــم، حتم ــا را برگزینی از آن‌ه
شــدتش بیشــتر باشــد؛ چــرا کــه خداونــد متعــال مــا انســان‌‌‌ها را عــاوه 
ــن  ــاید ای ــت. ش ــده اس ــز آفری ــب نی ــال طل ــودن، کم ــب ب ــر لذت‌‌‌طل ب
ــخصی  ــد ش ــرض کنی ــد؛ ف ــن کن ــر تبیی ــودم را بهت ــد مقص ــال بتوان مث
ــه  ــر از میوه‌‌‌هــای مختلــف را در مقابــل شــما می‌‌‌گیــرد و ب یــک ســبد پُ
ــدام  ــما ک ــوب ش ــد؟ خ ــا را برداری ــن میوه‌‌‌ه ــی از ای ــد یک ــما می‌‌‌گوی ش
یــک را برمی‌‌‌داریــد؟ بدیهــی اســت کــه در شــرایط طبیعــی آن میــوه‌‌‌ای 
ــذت  ــش ل ــد و از خوردن ــت داری ــتر دوس ــه بیش ــت ک ــد داش را برخواهی
ــادام  ــر، م ــذ و لذیذت ــن لذی ــما از بی ــی ش ــن یعن ــد. ای ــتری می‌‌‌بری بیش
کــه مانعــی وجــود نداشــته باشــد، لذیذتــر را انتخــاب خواهیــد کــرد. و از 

ــردد.  ــن می‌‌‌گ ــز روش ــل نی ــم و عق ــش عل ــه نق ــت ک همین‌‌‌جاس

1. بــا توجــه بــه اینکــه از یــک ســو زجــر، نقطــه مقابــل لــذت اســت و از ســوی دیگــر، 
مقصــود بنــده از نــگارش ایــن متــن، ناظــر بــه لــذت می‌باشــد، لــذا از ایــن بــه بعــد، بحث 

را تنهــا حــول لــذت ادامــه خواهــم داد.
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نقش علم و عقل
ــن  ــان‌‌‌ها، ای ــا انس ــی م ــوه ادراک ــف ق ــمت‌‌‌های مختل ــان قس از می
ــدار  ــه مق ــزی چ ــر چی ــد ه ــا می‌‌‌گوی ــه م ــه ب ــت ک ــی اس ــم و آگاه عل
لــذت و چــه مقــدار زجــر دارد، مثــاً در همــان مثــال ســابق، ایــن علــم 
ــه شــما گفــت هــر یــک از میوه‌‌‌هــای درون ســبد  ــود کــه ب ــه ب و تجرب
چــه طعمــی دارنــد و آنــگاه عقلتــان وارد میــدان ‌‌‌شــد و بــا مقایســه میــزان 
لــذت و زجــر میوه‌‌‌هــای مختلــف بــا یکدیگــر، آن‌هــا را از لذیذتریــن تــا 
ــذت  ــه دو میــل ل بی‌‌‌مزه‌‌‌تریــن میــوه دســته‌‌‌بندی کــرد و ســپس کار را ب
ــن  ــازند لذیذتری ــما را وادار س ــا آن دو ش ــپرد ت ــی س ــر طلب ــی و بهت طلب
میــوه را برداریــد. البتــه می‌‌‌دانــم کــه مقــداری پیچیــده شــد، امــا 
ــم  ــه می‌‌‌کن ــه نشــده‌‌‌اید، توصی ــر اصــاً متوج ــی نیســت، اگ ــای نگران ج
بازگردیــد و ایــن قســمت را مجــدداً بــا دقــت بیشــتری بخوانیــد، امــا اگــر 
تــا حــدودی متوجــه شــده‌‌‌اید، امیــدوارم ایــن مثــال بتوانــد بــه روشــن‌‌‌تر 
ــر درک  ــال را کســانی بهت ــن مث ــد ای ــد؛ هرچن شــدن بحــث کمــک کن

ــه در کودکــی ماشــین کوکــی داشــته‌‌‌اند! ــرد ک ــد ک خواهن
ــان  ــا یادت ــد، آی ــر آوری ــه خاط ــی را ب ــام کودک ــا ای ــد ت ــاش کنی ت
ــرای اینکــه ماشــین کوکی‌‌‌تــان حرکــت کنــد چــه می‌‌‌کردیــد؟  هســت ب
ــر روی  ــار آن را ب ــن ب ــد و چندی ــدا ماشــین را محکــم می‌‌‌گرفتی ــه، ابت بل
ــر  ــه ه ــپس آن را ب ــود، و س ــوک ش ــوب ک ــا خ ــیدید ت ــن می‌‌‌کش زمی
ــم  ــم بگوی ــال می‌‌‌خواه ــد. ح ــا می‌‌‌کردی ــتید ره ــه می‌‌‌خواس ــمتی ک س
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کــه مــا انســان‌‌‌ها نیــز تقریبــاً بــه همیــن شــیوه آفریــده شــده‌‌‌ایم؛ امیــال 
لذت‌‌‌طلبــی و بهترطلبــی مــا همــان کاری را می‌‌‌کننــد کــه موتــور کــوک 
ــم کاری را  ــا ه ــم م ــل و عل ــرد و عق ــین‌‌‌کوکی می‌‌‌ک ــونده در ماش ش
ــد؛  ــام می‌‌‌دادی ــین انج ــردن ماش ــا ک ــگام ره ــما هن ــه ش ــد ک می‌‌‌کنن
ــت  ــین‌‌‌تان جه ــدن ماش ــوک ش ــگام ک ــما هن ــه ش ــه ک ــی همان‌‌‌گون یعن
ــا  ــمت ره ــه آن س ــین را ب ــد و ماش ــخص می‌‌‌کردی ــت آن را مش حرک
ــد و  ــام می‌‌‌دهن ــن کار را انج ــاً همی ــز دقیق ــم نی ــل و عل ــد، عق می‌‌‌کردی
تعییــن می‌‌‌کننــد کــه انســان کــوک شــده بــا امیــال و شــهوات بایســتی 

ــه کــدام ســمت حرکــت کنــد. ب
اجازه دهید بازهم مثالی بزنم: 

ــت  ــک حال ــنگی ی ــون تش ــده‌‌‌اید و چ ــنه ش ــما تش ــد ش ــرض کنی ف
ــداری آب، آن را  ــیدن مق ــا نوش ــل( ب ــد )می ــت، می‌‌‌خواهی ــرآور اس زج
ــه  ــه آب در طبق ــی( ک ــم و آگاه ــر بدانید)عل ــال، اگ ــد؛ ح ــرف کنی برط
ــالا بــه حرکــت  ــه ســمت طبقــه ب ــالا قــرار دارد، بدیهــی اســت کــه ب ب
در خواهیــد آمــد و اگــر بدانیــد کــه آن در طبقــه پاییــن شــما قــرار دارد، 
ــد آمــد؛ پــس  ــه حرکــت در خواهی ــه ســمت طبقــه پاییــن ب ــد ب بی‌‌‌تردی
آنچــه کــه شــما را بــه حرکــت در مــی‌‌‌آورد میــل شماســت و آنچــه کــه 
ــن  ــم و عقــل شــما. در همی ــد عل ــن می‌‌‌کن جهــت حرکــت شــما را تعیی
مثــال، اگــر بــه شــما بگوینــد آبــی کــه در طبقــه بــالا وجــود دارد آبــی 
اســت گــرم و ناگــوارا، امــا آبــی کــه در طبقــه پاییــن وجــود دارد، آبــی 
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ــه در  ــت ک ــن اس ــد؟ روش ــه می‌‌‌کنی ــوارا، چ ــیار گ ــک و بس ــت خن اس
حالــت طبیعــی میــل بهترطلبــی، شــما را بــه ســمت طبقــه پاییــن حرکــت 

ــه آب خنــک و گــوارا برســید.  ــا ب خواهــد داد ت
حــال کــه مشــخص گردیــد همــه‌‌‌ی مــا انســان‌‌‌ها از یک‌ســو 
ــد  ــده شــده‌‌‌ایم، اجــازه دهی ــب آفری ــب و از ســوی دیگــر بهترطل لذت‌‌‌طل

ــم. ــد را مطــرح کن ســؤال بع
ســؤال دیگــری کــه صلاحیــت مطــرح شــدن در اینجــا را دارد 
ــان‌‌‌ها  ــه‌‌‌ی انس ــن هم ــای لذت‌‌‌بخــش، در بی ــا چیزه ــه آی ــت ک ــن اس ای
ــا همــه‌‌‌ی انســان‌‌‌ها از  ــارت دیگــر، آی ــه عب ــا متفــاوت؟ ب مشــترک‌‌‌اند؟ ی
ــر؛ ممکــن  ــا آنکــه خی ــد؟ ی ــذت می‌‌‌برن یکســری چیزهــای مشــخصی ل

ــز دیگــری؟  ــد و برخــی از چی ــذت ببرن ــز ل اســت برخــی از یــک چی
بــه نظــر می‌آیــد پاســخ ایــن ســؤال، هــم مثبــت اســت و هــم منفــی! 
ــن  ــف ممک ــان‌‌‌هایِ مختل ــذت بخــشِ انس ــای ل ــد چیزه ــر چن ــی ه یعن
اســت در برخــی مواقــع بــا هــم تفاوت‌‌‌هایــی داشــته باشــد، امــا بــه هــر 
حــال همگــی در یکســری مجموعه‌‌‌هــای واحــد دســته‌‌‌بندی می‌‌‌شــوند. 
بــرای مثــال، دوســت شــما از خــوردن یــک نــوع بســتنی لــذت می‌‌‌بــرد 
و شــما از خــوردن نوعــی دیگــر، یــا لااقــل از خــوردن چیــز دیگــری؛ و 
روشــن اســت کــه می‌‌‌تــوان گفــت هــر دوی شــما از خــوردن - هــر چنــد 

ممکــن اســت مــواردش متفــاوت باشــند - لــذت می‌‌‌بریــد.



16

لذت بخش‌‌‌ها 
ــه نظــر، عمــدة  ــذت بخــش، ب ــا بررســی و دســته‌‌‌بندی چیزهــای ل ب

آنهــا عبارتنــد از:
ــی  ــواد غذای ــیدن م ــوردن و نوش ــا؛ 2. خ ــای زیب ــاهده چیزه 1. مش
ــینی  ــران؛  ۴. همنش ــزد دیگ ــت در ن ــت و محبوبی ــمزه؛ 3. مقبولی خوش
ــه  ــه ب ــاء‌الله در ادام ــه ان‌ش ــوب و ... ک ــوق و محب ــا معش ــی ب و همراه

ــت. ــم پرداخ ــک خواه ــر ی ــریح ه تش

1. مشاهده چیزهای زیبا

ــی  ــای زیبای ــاهده چیزه ــان‌‌‌ها از مش ــا انس ــه‌‌‌ی م ــه هم ــا ک از آنج
ــائل  ــاختمان‌‌‌ها، وس ــین‌‌‌ها، س ــا، ماش ــان‌‌‌های زیب ــورت انس ــون ص همچ
ــا  ــی م ــل لذت‌‌‌طلب ــم، می ــذت می‌‌‌بری ــی و ... ل ــر طبیع ــس، مناظ لوک
ــدری  ــد ق ــازه دهی ــا اج ــم، ام ــگاه کنی ــا ن ــه آن‌ه ــا ب ــد ت را وادار می‌‌‌کن
صریح‌‌‌تــر ســخن بگویــم، فــرض کنیــد نــگاه بــه نامحــرم حــرام نباشــد و 
شــما را مخیــر کننــد کــه بــه یکــی از ایــن دو نامحرمــی کــه در مقابلتــان 

قــرار دارنــد نــگاه کنیــد، حــال بــه کــدام یــک نــگاه خواهیــد کــرد؟ 
ــاً  ــه حتم ــت ک ــن اس ــت و روش ــما نیس ــخ ش ــه پاس ــازی ب ــه نی البت
ــری داشــته باشــد؛ و  ــد کــرد کــه ســیمای زیبات ــگاه خواهی ــه کســی ن ب
 دقیقــاً از همیــن روســت کــه خداونــد متعــال و حضــرات معصومیــن
بــه منظــور کمــک بــه مــا در راســتای کنتــرل میــل نــگاه بــه نامحــرم،1 

1. بایســتی توجــه داشــت کــه نــگاه بــه چهــره نامحــرم، پیامدهــای بســیار منفــی‌ای بــه 
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ــت را  ــن لیاق ــد، ای ــگاه نکنی ــان ن ــن نامحرم ــه ای ــر ب ــه اگ ــد ک فرموده‌‌‌ان
خواهیــد یافــت کــه در بهشــت بــه چهــره حوریــان فــوق العــاده زیبــای 

ــد:  ــه می‌‌‌فرماین ــن رابط ــام صــادق در ای ــد. ام ــگاه کنی بهشــتی ن
ــاد،  ــرم افت ــه نامح ــمش ب ــه چش ــی ک ــی هنگام ــر کس اگ
چشــمش را ببنــدد یــا بــه ســمت آســمان نــگاه کنــد، خداوند 
در همــان لحظــه یــک حــوری بهشــتی را بــه همســری او در 

خواهــد آورد.1

ــی  ــه دوم آیة‌الکرس ــه در آی ــت ک ــی اس ــان مطلب ــاً هم ــن دقیق و ای
2Oالْغَــي مِــنَ  شْــدُ  الرُّ ــنَ  تَبَيَّ ــدْ 

َ
ق يــنِ  الدِّ فِــي  إِكْــراهَ  Pلا  شــده  .بیــان 

 یعنــی خداونــد شــما را بــه گونــه‌‌‌ای نیافریــده کــه جبــراً نتوانیــد کارهــای 
ــعادت و  ــده و راه س ــار آفری ــما را مخت ــه ش ــد، بلک ــام دهی ــرام انج ح
ــان آن دو انتخــاب  ــان از می ــا خودت ــما نشــان داده ت ــه ش ــی را ب گمراه

ــد. کنی
ــا  ــن خــود م ــا ســپرده شــده اســت، و ای ــه خــود م ــس انتخــاب ب پ
ــازار و  ــه و ب ــان کوچ ــه نامحرم ــگاه ب ــان ن ــتی از می ــه بایس ــتیم ک هس
ــاروی بهشــتی یکــی  ــاده زیب ــان فوق‌‌‌الع ــان و دانشــگاه و ... و حوری خیاب

ــم. را برگزینی
ــم از  ــدری ه ــد ق ــازه دهی ــید، اج ــا رس ــه اینج ــخن ب ــه س ــال ک ح

ــم: ــتی بگوی ــان بهش حوری
دنبال خواهد داشت.

1. مجلسی، بحارالانوار، ج101، ص 307.
2. بقره/۲۵۶.
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امام صادقA در توصیف حوریان بهشتی می‌‌‌فرمایند: 
ــا  ــود و تنه ــا ش ــتی وارد دنی ــان بهش ــی از حوری ــر یک اگ
ــا  ــن دنی ــه مــردان ای ــوی مو‌‌‌هــای خــود را ب ــداری از جل مق
ــد داد... !1 ــان خواهن ــه او ج ــتیاق ب ــدت اش ــد، از ش ــان ده نش

رســول خــدا نیــز در توصیــف برخــورد اول مؤمنــان بــا حوریــان خــود 
ــد:  ــت می‌‌‌فرماین در بهش

حــوری‌‌‌ای کــه بــه همســری او در آمده اســت، از اســتراحتگاه 
ــت  ــن حرک ــمت آن مؤم ــه س ــود و ب ــارج می‌‌‌ش ــود خ خ
ــن  ــد، در ای ــی او می‌‌‌رس ــه نزدیک ــه ب ــا آنک ــد ... ت می‌‌‌کن
هنــگام آن شــخص مؤمــن از شــدت اشــتیاق بــه حوریــش 
تصمیــم می‌‌‌گیــرد بایســتد، امــا حــوری بــه او می‌‌‌گویــد: ای 
دوســت خــدا، خــودت را اذیــت نکــن، نیــازی بــه ایســتادن 
ــو  ــتم و ت ــو هس ــال ت ــن م ــه م ــرا ک ــدارد، چ ــود ن ــو وج ت
هــم مــال مــن،... آنــگاه چشــم مؤمــن بــه گردنبنــد حوریــش 
ــت و در  ــده اس ــاخته ش ــز س ــوت قرم ــه از یاق ــد ک می‌‌‌افت
وســطش نوشــته اســت ای دوســت خــدا تــو محبــوب منــی 

و مــن هــم محبــوب تــو ... .2

پــس عقــل مــا بــه مــا می‌‌‌گویــد تــو کــه می‌‌‌خواهــی از نــگاه کــردن 
ــه  ــگاه ب ــدک و محــدود ن ــذت ان ــری، از ل ــذت بب ــان ل ــه چهــره زیباروی ب
ــذت بســیار و  ــت ل ــا هــم لیاق ــا صــرف نظــر کــن ت ــن دنی ــان ای نامحرم

1. مجلسی، بحارالانوار، ج 8، ص 199.
2. همان، ص 129.
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البتــه دائمــی نــگاه کــردن بــه حوریــان بهشــتی را از دســت ندهــی؛ و هــم 
 لیاقــت لــذت نــگاه کــردن بــه صــورت دردانــه‌‌‌ی هســتی امــام عصــر

کــه ان‌شــاء‌الله در ادامــه اشــاره خواهــم کــرد.

2. خوردن و آشامیدن مواد غذایی خوشمزه

ــذت  ــان‌‌‌ها از آن ل ــا انس ــه‌‌‌ی م ــه هم ــواردی ک ــر از م ــی دیگ یک
می‌‌‌بریــم، خــوردن و نوشــیدن چیزهــای لذیــذ و خوشــمزه اســت؛ البتــه 
ــیم و  ــته باش ــر داش ــا یکدیگ ــم ب ــی ه ــاف نظرهای ــت اخت ــن اس ممک
فرضــاً بنــده از خــوردن یــک غــذا لــذت ببــرم و شــما از خــوردن غذایــی 
ــه‌‌‌ی  ــورد علاق ــذای م ــوردن غ ــر دو از خ ــال، ه ــر ح ــه ه ــا ب ــر؛ ام دیگ
خــود لــذت می‌‌‌بریــم، و حاضریــم بــرای رســیدن بــه آن، تــاش کنیــم. 
مثــاً حاضریــم مســافت قابــل توجهــی را طــی کنیــم تــا بتوانیــم یــک 
بســتنی یــا آب میــوه یــا خوراکــی مــورد علاقــه‌‌‌ی خــود را تهیــه کنیــم. 
پــس روشــن اســت کــه خداونــد متعــال، مــا را بــه گونــه‌‌‌ای آفریده اســت، 
ــان را  ــذ، خودم ــای لذی ــه خوراکی‌‌‌ه ــتیابی ب ــرای دس ــم ب ــه حاضری ک
ــا  ــه م ــر ب ــه اگ ــت ک ــؤال اینجاس ــال، س ــم. ح ــختی بیاندازی ــه س ب
بگوینــد: خداونــد مهربــان قــول داده‌‌‌ اســت اگــر بنــده‌‌‌ای وارد بهشــت 
ــاده  ــش آم ــد برای ــه بخواه ــتی را ک ــر گوش ــوه‌‌‌ای و ه ــر می ــود، ه ش
ــا يَشْــتَهُونP 1،Oَوَفَوَاكِــهَ  مْدَدْنَاهُــمْ بِفَاكِهَــةٍ وَلَحْــمٍ مِمَّ

َ
خواهیــم کــرد: Pوَأ

ــت[  ــدد ]و تقوي ــان را م ــه دلخــواه آن‌هاســت آن ــوه و گوشــتى ك ــوع[ مي ــر ن ــا ]ه 1. »ب
مك‏ىنيــم‏«؛ )طــور/ 22(.
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ــا يَشْــتَهُونOَ.2چه می‌‌‌کنیــم؟ اگــر بــه  ــا يَشْــتَهُونP 1،Oَوَلَحْــمِ طَيْــرٍ مِمَّ مِمَّ
ــای  ــه‌‌‌ای از خوراکی‌‌‌ه ــف گوش ــدادر توصی ــول خ ــد: رس ــا بگوین م
لَــتْ  بهشــتی فرموده‌‌‌انــد: »مــراد از آیــه Pوَدَانِيَــةً عَلَيْهِــمْ ظِلَلُهَــا وَذُلِّ
طُوفُهَــا تَذْلِيــاOً،3 نزدیــک بــودن میوه‌‌‌هــا بــه بهشــتیان اســت. در آنجــا 

ُ
ق

میوه‌‌‌هــا آنقــدر بــه مومنــان نزدیــک می‌‌‌شــوند کــه حتــی نیــازی بــه دراز 
کــردن دســت بــرای چیدن‌‌‌شــان وجــود نــدارد و بهشــتیان می‌‌‌تواننــد در 
همــان حالــی کــه مشــغول اســتراحت و تکیــه دادن‌‌‌انــد، هــر میــوه‌‌‌ای کــه 
دوســت داشــتند را بــا دهانشــان بگیرنــد و میــل کننــد ... و هــر غذایــی را 
.کــه دلشــان خواســت، بــدون آنکــه بــه زبــان آورنــد آمــاده شــده ببینند«.4
 چــه می‌‌‌کنیــم؟ آیــا حاضریــم خــود را بــرای رســاندن بــه ایــن لذت‌‌‌هــا 

قــدری بــه ســختی بیاندازیــم؟
روشــن اســت کــه اگــر واقعــا مــا از یک‌ســو بــه وعده‌‌‌هــای خداونــد 
ــه  ــر تصــور صحیحــی نســبت ب ــوی دیگ ــته و از س ــان داش ــال ایم متع
ــاش  ــام ت ــم، تم ــدا کنی ــتی پی ــیدنی‌‌‌های بهش ــا و نوش ــذت خوراکی‌‌‌ه ل
خــود را بــه کار خواهیــم بســت تــا هــر طــور شــده بــه بهشــت برویــم 
و تــا بی‌‌‌نهایــت از خــوردن و نوشــیدن آن خوراکی‌‌‌‌‌‌هــای فوق‌‌‌العــاده 

خوشــمزه لــذت ببریــم.

1. » با هر ميوه‏اى كه خوش داشته باشند «؛ )مرسلات/42(.
2. » و از گوشت پرنده هر چه بخواهند‏«؛ )واقعه/ 21(.

3. »و ســايه‏‌ها ]ى درختــان[ بــه آنــان نزديــك اســت و ميوه‌هايــش ]بــراى چيــدن[ رام«؛ 
)إنسان/14(.

4. کلینی، الکافی، ج 8، ص 95.
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3. مقبولیت و محبوبیت در نزد دیگران

ــذت  ــان‌‌‌ها از آن ل ــا انس ــه م ــی ک ــر از چیزهای ــی دیگ ــد یک بی‌‌‌تردی
ــت،  ــران اس ــن دیگ ــردن بی ــدا ک ــت پی ــم، مقبولی ــادی می‌‌‌بری ــیار زی بس
مــا بــه گونــه‌‌‌ای آفریــده شــده‌‌‌ایم کــه دوســت داریــم دیگــران برایمــان 
اهمیــت و جایــگاه ویــژه‌‌‌ای قائــل باشــند؛ و بــه همیــن دلیــل نیــز همــواره 
ــم و  ــب کنی ــود جل ــمت خ ــه س ــا را ب ــه آن‌ه ــا توج ــم ت ــاش می‌‌‌کنی ت
ــت  ــان به‌دس ــزد آن ــی در ن ــت و محبوبیت ــویم مقبولی ــق ش ــه موف چنانچ
آوریــم، خوشــحال می‌‌‌شــویم و لــذت می‌‌‌بریــم و البتــه چنانچــه رفتــاری 
از مــا ســرزند کــه موجــب تخریــب چهــره‌‌‌ی مــا نــزد آن‌هــا شــود، بســیار 
ــن آن را  ــکل ممک ــر ش ــه ه ــم ب ــاش می‌‌‌کنی ــم و ت ــت می‌‌‌گردی ناراح

اصــاح کنیــم.
ــود  ــن می‌‌‌ش ــتر، روش ــت بیش ــا دق ــه ب ــم ک ــه کن ــم اضاف ــن را ه ای
کــه هــر چــه جایــگاه آن افــراد در نــزد مــا بالاتــر باشــد، مقبولیــت پیــدا 
کــردن در نزدشــان و حســاب کــردن آن‌هــا روی مــا هــم برایمــان اهمیت 
ــال، همــه‌‌‌ی مــا در شــرایط عــادی،  ــرای مث بیشــتری خواهــد داشــت. ب
ــه کشــوری را  ــی رتب ــن از مســئولان عال ــد ت ــزد چن مقبولیــت داشــتن ن
ــی‌‌‌های  ــن از همکلاس ــد ت ــزد چن ــتن ن ــت داش ــر از مقبولی ــی مهمت خیل
ــئولان، از  ــزد مس ــدن ن ــول ش ــرای مقب ــم ب ــم و حاضری ــود می‌‌‌دانی خ

ــم. ــر کنی ــی‌‌‌ها صــرف نظ ــزد همکلاس ــت ن مقبولی
ــت  ــر باشــد، مقبولی ــا بالات ــزد م ــراد در ن ــگاه آن اف پــس هرچــه جای
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ــه تبــع آن، لــذت حاصــل از آن مقبولیــت هــم افزایــش  در نزدشــان و ب
خواهــد یافــت. حــال، ســؤال بنــده از شــما و البتــه از خــودم ایــن اســت 

ــام زمــانf؟ ــال و ام ــد متع ــر از خداون کــه چــه کســی بالات
دیــن اســام بــه مــا نمی‌‌‌گویــد کــه تــو بایســتی میــل بــه مقبولیــت 
ــه  ــو ب ــد: حــال کــه ت ــه مــا می‌‌‌گوی خــودت را ســرکوب کنــی، بلکــه ب
گونــه‌‌‌ای آفریــده شــده‌‌‌ای کــه هــر چــه طــرف مقابــل را بالاتــر بدانــی، 
از مقبولیــت و محبوبیــت در نــزد او لــذت بیشــتری خواهــی بــرد، پــس 
ــد و  ــه خداون ــن ک ــن و ببی ــاح ک ــودت را اص ــی خ ــگاه و جهان‌‌‌بین ن
ــا  ــم ی ــان معل ــا ف ــت ی ــان دوس ــر از ف ــی بالات ــانA خیل ــام زم ام
فــان مســئول عالــی رتبــه کشــوری هســتند، تــا مقبولیــت در نــزد آن‌هــا 
ــه و  ــب توج ــتای جل ــت در راس ــام تلاش‌‌‌های ــد و تم ــت یاب ــت اهمی برای

علاقــه آن‌هــا بــه ســمتت باشــد.

4. همنشینی و همراهی با محبوب و معشوق

از  یکــی  نیــز  محبــوب  کنــار  در  داشــتن  قــرار  و  همنشــینی 
دلچســب‌‌‌ترین و لــذت بخش‌‌‌تریــن کارهایــی اســت کــه می‌‌‌توانیــم 
انجــام دهیــم. هــر یــک از مــا ممکــن اســت در طــول زندگــی بارهــا و 
ــرده  ــه ک ــد شــده باشــیم و تجرب ــه اشــخاص دیگــری علاقه‌‌‌من ــا ب باره
باشــیم کــه یــک نیــروی درونــی مــا را بــه ســمت او می‌‌‌کشــد و دوســت 
داریــم همــواره در کنــار او باشــیم و بــا او بــه صحبــت بنشــینیم و توجــه 
ــه راســتی حقیقــت ایــن  ــه ســمت خــود جلــب کنیــم، امــا ب ــز ب او را نی
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عشــق چیســت؟
ــون و  ــه جن ــون( را ب ــس عامری)مجن ــه قی ــت ک ــق چیس ــن عش ای
ــدالله  ــاب اباعب ــی و اصح ــه کوهکن ــاد را ب ــاند، فره ــی می‌‌‌کش دیوانگ

ــورا؟1 ــهادت در روز عاش ــه ش ــینb را ب الحس

فرمول ایجاد عشق

اگــر در حقیقــت عشــق تأمــل کنیــم، روشــن می‌‌‌شــود کــه خداونــد 
ــه‌‌‌ای آفریــده اســت کــه اگــر در کســی ویژگــی و  ــه گون حکیــم مــا را ب
خصوصیــت‌‌‌ ممتــازی مشــاهده کنیــم، ناخواســته بــه او علاقه‌‌‌منــد خواهیم 
ــد کــه  ــی را در نظــر بگیری ــام عل ــه ن ــال دانش‌‌‌آمــوزی ب ــرای مث شــد. ب
تــازه وارد دبیرســتان شــده و در همــان اوایــل ســال تحصیلــی مشــاهده 
می‌‌‌کنــد فــان دانش‌‌‌آمــوز بــه نــام محمــد درســش خیلــی خــوب اســت 
و یــا تقــوای بســیار زیــادی دارد و ... بــه همیــن خاطــر تصمیــم می‌گیــرد 

بــا او دوســت شــود.
در تمامــی ایــن حــالات، چــون علــی، محمــد را دارای یــک صفــت 
1. در تاریــخ نقــل اســت کــه وقتــی در شــب عاشــورا حضــرت بــه یارانشــان فرمودنــد: 
ــه  ــاب حماســه حســینی ک ــد. شــهید مطهــریw در کت ــراض کردن ــد، همگــی اعت بروی
ــه  ــاران حضــرت را اینگون ــم، پاســخ برخــی از ی ــه می‌کن ــه همــه توصی ــدن آن را ب خوان
ذکــر می‌کننــد: »یکــی می‌گویــد مگــر یــک جــان هــم ارزش ایــن حرف‌هــا را دارد کــه 
کســی بخواهــد فــدای مثــل تویــی بکنــد!؟ ای کاش هفتــاد بــار زنــده می‌شــدم و هفتــاد 
بــار خــودم را فــدای تــو می‌کــردم، آن یکــی می‌گویــد هــزار بــار، یکــی می‌گویــد: ایــن 
کاش امــکان داشــت بــروم و جانــم را فــدای تــو کنــم، بعــد ایــن بدنــم را آتــش بزننــد، 
خاکســتر کننــد، خاکســترش را بــه بــاد بدهنــد، بــاز دو مرتبــه مــرا زنــده کننــد و بازهــم و 

بازهــم«. )شــهید مطهــری، حماســه حســینی، ج1، ص 73(.
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ــه او علاقه‌‌‌منــد شــده اســت و اگــر محمــد، آن صفــت  ــده، ب ــی دی کمال
ــد.  ــد نمی‌‌‌ش ــه او علاقه‌‌‌من ــگاه ب ــت، هیچ ــی را نداش کمال

البتــه ممکــن اســت ســؤال کنیــد: اگــر بــه راســتی راز علاقه‌منــدی 
علــی بــه محمــد، برخــوردار بــودن محمــد از یــک صفــت کمالــی - مانند 
فهمیدگــی، تقــوا، ادب و... ـ بــوده اســت، پــس چــرا ســایر دانش‌‌‌آمــوزان 

محمــد را بــه عنــوان دوســت خــود انتخــاب نکرده‌انــد؟
ــه  ــاً ب ــق و کام ــؤال دقی ــم: س ــرض کن ــتی ع ــخ بایس ــه در پاس ک
ــه دو عامــل دیگــر  ــر کمــالات  دوســت، ب جاییســت؛ دوســتی عــاوه ب
ــات و  ــرد از آن خصوصی ــتن  ف ــاع داش ــی اط ــه یک ــاز دارد؛ ک ــز، نی نی
ویژگی‌‌‌هــا در دوســت اســت و دیگــری کمــال و ارزشــمند دانســتن آن‌هــا.
ــدیم و  ــک ش ــور نزدی ــؤال مذک ــه پاســخ س ــم ب ــان می‌‌‌کن ــال گم ح
ــی  ــون عل ــوزان همچ ــر دانش‌‌‌آم ــرا دیگ ــه چ ــم: اینک ــم بگویی می‌‌‌توانی
ــا از  ــه آن‌ه ــوده ک ــل ب ــن دلی ــه ای ــا ب ــد نشــدند، ی ــه محمــد علاقه‌‌‌من ب
ــه ایــن دلیــل بــوده کــه  خصوصیــات محمــد اطــاع نداشــته‌‌‌اند؛ و یــا ب
آن‌هــا اصــاً خصوصیــات محمــد را خصوصیــات مثبتــی نمی‌‌‌دانســته‌‌‌اند. 
ــا تقوایــی بــوده و علــی  مثــاً فــرض کنیــد محمــد دانش‌‌‌آمــوز بســیار ب
ــد شــده؛  ــه او علاقه‌‌‌من ــا ارزش اســت ب ــدر ب ــوا چق چــون می‌‌‌دانســته تق
ــدارد، دوســتی  امــا ســایر بچه‌‌‌هــا کــه تقــوا چنــدان برایشــان اهمیتــی ن

بــا محمــد هــم بــرای آن‌هــا اهمیتــی نخواهــد داشــت.
البتــه بایســتی توجــه داشــته باشــیم کــه فکــر کــردن و اندیشــیدن بــه 
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اوصــاف کمالــی آنچــه کــه بــه آن‌هــا علاقــه داریــم هــم نقــش بســیار 
ــه آن  ــی ب ــا دارد و چنانچــه مدت ــش م ــف گرای ــادی در شــدت و ضع زی
ــم، از شــدت  ــرای خــود مــرور نکنی ــات نیندیشــیم و آن‌هــا را ب خصوصی

علاقــه مــان بــه آن‌هــا کاســته خواهــد شــد.
 حــال کــه روشــن گشــت، از یک‌ســو هــر چــه کمــالات و 
ویژگی‌‌‌هــای معشــوق بالاتــر باشــد، عشــق و علاقــه مــا هــم نســبت بــه 
او بیشــتر خواهــد بــود و از ســوی دیگــر، هــر چــه عشــق و علاقــه مــا 
نســبت بــه معشــوق بیشــتر باشــد، لــذت همنشــینی و همراهــی بــا او نیــز 
ــد  ــه کســی علاقه‌‌‌من ــد ب ــود، پــس عقــل حکــم می‌‌‌کن بیشــتر خواهــد ب
شــویم کــه دارای بیشــترین و برتریــن کمــالات اســت. و او کســی نیســت 

جــز خداونــد متعال)دقــت کنیــد(.
اجــازه دهیــد ایــن مســئله را از یــک جهــت دیگــر نیــز بررســی کنیــم؛ 
البتــه فهــم ایــن جهــت اختصــاص بــه افــرادی دارد کــه تاکنــون عشــق را 
تجربــه کرده‌‌‌انــد. کســی کــه خــودش عاشــق شــده باشــد، خــوب می‌‌‌دانــد 
کــه یــک انســان عاشــق چــه حــس و حالــی دارد و دائمــاً مشــغول تقدیس و 
تســبیح معشــوقش اســت. او می‌‌‌دانــد کــه هــر زمــان یک عاشــق تنها شــود، 
ناخــودآگاه ذهنــش بــه ســمت کمالات معشــوق مــی‌‌‌رود و آن‌ها را بــرای خود 
مــرور می‌‌‌کنــد و لــذت می‌‌‌بــرد؛ و وقتــی در جمــع دوســتان و مَحرمــان خــود 
قــرار می‌‌‌گیــرد، بی‌‌‌اختیــار زبانــش بــاز می‌‌‌شــود و شــروع می‌‌‌کنــد بــه بیــان 
آن کمــالات بــه دیگــران؛ همچنیــن او می‌‌‌دانــد کــه هیچــگاه یــک عاشــق 
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بــه راحتــی حاضــر نیســت عیــوب معشــوقش را بپذیــرد، چــرا کــه عاشــق 
همــواره بــه دنبــال تقدیــس و تســبیح معشــوقش اســت و چنانچــه عیبــی را 
در معشــوقش مشــاهده کنــد، تمــام تلاشــش را می‌‌‌کنــد تــا بــه نوعــی آن را 
.بــرای خــود و دیگــران توجیــه کنــد و بگوید معشــوق من هیــچ عیبی نــدارد.1
 پــس بــاز هــم عقــل حکــم می‌‌‌کنــد، حــال کــه نهایــت عشــق، تقدیــس و 
تســبیح معشــوق اســت، بــه جــای پرداختن بــه تقدیس و تســبیح انســان‌‌‌های 
مشــکل داری همچــون خودمــان، عاشــق کســی شــویم کــه واقعاً شایســته و 

ســزاوار تقدیــس و تســبیح و ثنا و ســتایش و پرســتش اســت.
ــناخت  ــق، ش ــکل‌گیری عش ــل ش ــی از عوام ــه یک ــا ک ــه از آنج البت
اوصــاف کمالــی معشــوق اســت و شــناخت و تصــور خصوصیــات خداونــد 
متعــال بــرای مــا کــه هنــوز در ابتــدای مســیر هســتیم، چنــدان امــکان 

1. یکــی از مواقعــی کــه ایــن ویژگــی خــود را نشــان می‌دهــد، در عشــق‌های دو جنــس 
مخالــف نســبت بــه یکدیگــر اســت، بــرای مثــال فــرض کنیــد پســر جوانــی عاشــق دختر 
ــواده‌ی  ــا او ازدواج کنــد، حــال، هــر چــه خان مشــکل‌داری شــده اســت، و می‌خواهــد ب
ایــن جــوان بــه او می‌گوینــد ایــن دختــر فــان عیــب را دارد، او درک نمی‌کنــد و تــاش 
ــه قــدری کوچــک  ــا لااقــل آن را ب ــا از اســاس آن عیــب را منکــر شــود و ی ــد ی می‌کن

کنــد کــه قابــل اعتنــاء نباشــد.
در احادیث متعددی نیز به این مسئله اشاره شده که برخی را بیان می‌کنم:

پيامبــر گرامــی اســام می‌فرماینــد: »دوســتى تــو نســبت بــه چيــزى تــو را كــور و كــر 
مك‏ىنــد.«

امــام علــيA نیــز می‌فرماینــد: »كســى كــه عاشــق چيــزى شــود، چشــم خــود را كــور 
و قلــب خــود را بيمــار كــرده اســت. عاشــق بــا چشــمى نادرســت م‏ىبينــد و بــا گوشــى 
ــدازد«؛ ) الحيــاة، ترجمــه احمــد آرام،  ناشــنوا م‏ىشــنود، شــهوات عقــل او را از كار م‏ىان

ج‏1، ص298-299(
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پذیــر نیســت، لــذا بهتــر اســت فعــاً بــه جــای عاشــق خــدا شــدن، تلاش 
کنیــم تــا عاشــق اولیــاء خــاص او همچــون امــام زمــان شــویم.

مهدی عجل‌‌‌الله‌‌‌تعالی‌‌‌فرجه‌‌‌الشریف
ــا  در ادامــه بــه برخــی از ویژگی‌‌‌هــای ایشــان اشــاره خواهــم کــرد ت
ــرد  ــه گ ــم ب ــی ه ــی غرب ــوپرمن‌‌‌های تخیل ــی س ــه حت ــود ک ــن ش روش

ــند: ــا نمی‌‌‌رس ــدی م ــای مه پ
به حسن و خُلق و وفا کس به یار ما نرسد 	

تو را در این ســخن انکار کار ما نرسد 			 
اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده‌‌‌اند 	

کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد 			 
ند ر آ ت  ینا کا ر  ا ز بــا بــه  نقد  ر  ا هــز 	

یکی به ســکه صاحب عیار ما نرســد1 			 

1. چهره زیبا
ــتر  ــه پیش ــه ک ــم؛ همانگون ــروع کنی ــان ش ــره‌‌‌ی ایش ــد از چه بگذاری
ــش بخــش  ــین و آرام ــذاب و دلنش ــدر ج ــدی آنق ــردم، مه ــاره ک اش
ــان  ــاص و همراهانش ــاران خ ــق ی ــی از علای ــک یک ــه بی‌‌‌ش ــت ک اس
نــگاه کــردن بــه چهــره‌‌‌ی اوســت. همچنانکــه محمــد بــن احمــد کــه بــه 
همــراه پــدرش توفیــق مشــاهده ایشــان نصیبــش شــده بــوده، می‌‌‌گویــد: 

1. دیوان حافظ.
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ــمندتر از  ــر و ارزش ــا هیبت‌‌‌ت ــر و ب ــس را زیبات ــن هیچ‌‌‌ک م
مهــدی ندیــد‌‌‌ه‌‌‌ام، او بــه حــدی زیبــا و باهیبــت بــود کــه مــا 

ــدیم.1 ــیر نمی‌‌‌ش ــش س از دیدن

ابراهیم بن مهزیار نیز می‌‌‌گوید: 
ــود کــه  ــه حــدی متعــادل و متناســب ب ــه‌‌‌ و اندامــش ب قیاف
ــر از او  ــا کنــون متعادل‌‌‌ت مــن گمــان نمی‌‌‌کنــم هیچکــس ت
دیــده باشــد، همچنیــن مــن هیچ‌‌‌کســی را ندیــدم کــه برتــر 

و بــا وقارتــر و بــا حیاتــر از او باشــد.2

 زهــری کــه او هــم توفیــق تشــرف بــه محضــر ایشــان را یافتــه نیــز 
ــود«.3 ــان‌‌‌ها ب ــن انس ــن و خوش‌‌‌بوتری ــد: »او از زیباتری می‌‌‌گوی

ــن مســئله اشــاره  ــه ای ــز ب ــات متعــددی نی ــن، در روای ــر ای عــاوه ب
ــوان در  ــا می‌‌‌ت ــه‌‌‌ی آن‌ه ــتن هم ــم گذاش ــار ه ــا کن ــه ب ــت ک ــده اس ش

ــت:  ــف ایشــان گف توصی
چهــره‌‌‌اش گندمگــون، ابروانــش هلالی و کشــیده، چشــمانش 
ــاده،  ــراق و گش ــش ب ــذاب، دندان‌‌‌های ــت و ج ــیاه و درش س
بینــی‌‌‌اش کشــیده و زیبــا، پیشــانیش بلنــد و تابنده، اســتخوان 
بنــدی‌‌‌اش اســتوار و صخره‌‌‌ســان، دســتان و انگشــتانش 
ــه  ــل ب ــی متمای ــت و اندک ــم گوش ــش ک ــت، گونه‌‌‌های درش
ــه  ــده - برگون ــارض ش ــب ع ــداری ش ــه از بی زردی - ک

1. عاملی نباطی، الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم، ج2، ص 261.
2. شیخ صدوق، كمال الدين و تمام النعمة، ج‏2، ص446.

3. شیخ طوسی، الغیبة، ص 271.



29

ــم،  ــده و محک ــش پیچی ــکین، عضلات ــی مش ــتش خال راس
ــه، اندامــش متناســب  ــه گــوش ریخت ــر لال مــوی ســرش ب
ــاره‌‌‌اش در  ــده، رخس ــر و رباین ــش خوش‌‌‌منظ ــا، هیئت و زیب
ــه‌‌‌اش  ــه و شــکوه‌‌‌مند غــرق، قیاف ــه‌‌‌ای از شــرم بزرگواران هال
ــون  ــش دگرگ ــار، نگاه ــری سرش ــکوه رهب از حشــمت و ش

ــر.1 ــادش همه‌‌‌گی ــان و فری ــش دریاس ــده، خروش کنن

2. توان جسمانی

ــرای روشــن‌‌‌ شــدن تــوان جســمانی ایشــان، ذکــر  گمــان می‌‌‌کنــم ب
ایــن روایــت از امــام رضــا کامــاً مناســب باشــد.

نقــل اســت کــه روزی شــخصی از امــام رضــاA ســؤال کــرد کــه 
آقــا شــما صاحــب الامــر هســتید؟ حضــرت در پاســخ فرمودنــد، بلــه مــن 
هــم صاحــب الامــر هســتم، امــا اگــر منظــورت از صاحــب الامــر، همــان 
ــت  ــم و ســتم نجــات می‌‌‌دهــد و عدال ــن را از ظل کســی اســت کــه زمی
ــن  ــا ای ــن ب ــر، م ــم خی ــتی بگوی ــازد، بایس ــا می‌‌‌س ــا برپ ــه ج را در هم
ــه  ــوده( چگون ــان ب ــر مبارکش ــر عم ــمانی)در اواخ ــف جس ــت ضعی وضعی
می‌‌‌توانــم آن صاحــب الامــر باشــم؟ آن صاحــب الامــر کســی اســت کــه 
ــا چهــره‌‌‌اش همچــون  ــی دارد، ام ــد ســن بالای ــگام قیامــش هــر چن هن
جوانــان اســت و تــوان جســمانی‌‌‌اش بــه حــدی اســت کــه اگــر بزرگتریــن 
درخــت را بــا دســتانش بگیــرد، آن را از ریشــه در خواهــد آورد، و اگــر در 

1. حکیمی، خورشید مغرب، ص 28.
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ــد ریخــت.1 ــرو خواه ــا ف ــای آن‌ه ــد، صخره‌‌‌ه ــاد بزن ــا فری ــن کوه‌‌‌ه بی

3. معنوی‌‌‌ترین انسان

ــد و  ــان‌‌‌ها بوده‌‌‌ان ــن انس ــه معنوی‌‌‌تری ــه ائم ــت ک ــدی نیس تردی
ــته  ــن را داش ــوزترین مضامی ــن و جانس ــم، عالی‌‌‌تری ــان ه مناجات‌‌‌هایش
کــه از جملــه‌‌‌ی آن‌هــا می‌‌‌تــوان بــه مناجــات شــعبانیه، مناجــات مســجد 
ــل از امیرالمؤمنیــنA و مناجــات خمســة عشــر و  ــه و دعــای کمی کوف
ــن  ــا ای ــا ب ــرد. ام ــام ســجادA اشــاره ک ــی از ام دعــای ابوحمــزه ثمال
حــال، خالــی از لطــف نیســت چنانچــه اشــاره‌‌‌ای هــم داشــته باشــم بــه 
ــدی  ــید مه ــوم س ــزرگ، مرح ــم ب ــرف آن عال ــف تش ــی از توصی بخش

ــد:  ــه می‌‌‌فرماین ــوم ک بحرالعل
ــی  ــدم مســجد از زوّار خال داخــل مسجد)ســهله( شــدم و دی
ــات  ــدری مشــغول مناج ــل الق ــط شــخص جلی اســت، و فق
ــات  ــی مناج ــا کلمات ــد، و ب ــات می‏باش ــی الحاج ــا قاض ب
ــرد؛  ــان می‏ک ــب و چشــم را گری ــب را منقل ــه قل ــرد ک می‏ک
ــا  ــم از ج ــب و دل ــم منقل ــات حال ــنیدن آن مناج ــن از ش م
کنــده شــد و زانوهایــم مرتعــش و اشــکم جــاری شــد، و مــن 
هرگــز چنیــن کلمــات و مناجاتــی نــه شــنیده بــودم و نــه در 
کتاب‌‌‌هــای دعــا دیــده بــودم، و فهمیــدم کــه مناجــات کننده 
ــه آنکــه از محفوظاتــش  ــد ن خــودش اینهــا را انشــاء می‏کن
باشــد، پــس مــن در جــای خــود ایســتادم و بــه آن مناجــات 

1. شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، ج2، ص 376.
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ــردم... .1 ــذّت می‏ب ــی‏دادم و از آن ل ــوش م گ

4. ساده زیستی

ــاده  ــد و س ــارز شــخصیتی ایشــان، زه ــات ب ــر از خصوصی ــی دیگ یک
ــد  ــه‌‌‌ی خداون ــم و دردان ــای عالَ ــه آق ــم اینک ــی رغ ــت؛ او عل ــتی اس زیس
ــی،  ــه‌‌‌ی کنون ــا برخــاف بســیاری از ســردمداران بی‌‌‌جنب ــان اســت، ام من
ــن  ــادی ای ــرکات م ــه ب ــان ظهــورش ک ــی در زم ــه حت حاضــر نیســت ک
دنیــا بــه بیشــترین حــد ممکــن خواهنــد رســید و همــه‌‌‌ی مــردم از رفــاه 
برخــوردار خواهنــد شــد، همچــون دیگــران زندگــی مرفهــی داشــته باشــد. 

ــد:  ــان می‌‌‌فرماین ــاک ایش ــوراک و پوش ــف خ ــا در توصی ــام رض ام
بــه خــدا ســوگند که]مهــدی مــا[ لباس‌‌‌هایــی خشــن 
خواهــد پوشــید و غذاهایــی بســیار ســاده خواهــد خــورد.2

ــی ایشــان  ــیوه زندگ ــف ش ــز در توصی ــدا نی ــول خ ــن رس همچنی
می‌‌‌فرماینــد: 

در آن هنــگام، خداونــد مــردی را از پاکتریــن و برتریــن 
ــت  ــت و برک ــراپا عدال ــه س ــزد ک ــر می‌‌‌انگی ــن ب ــوادگان م ن
و پاکــی اســت ... و حاضــر نیســت کــه حتــی بــرای خــودش 
یــک ســنگ روی ســنگ بگــذارد )کنایــه از اینکــه هیــچ کار 

ــد داد(.3 ــودش انجــام نخواه ــرای خ ــادی ب م

1. محدث نوری، النجم الثاقب، ج2، ص 725.
2. مجلسی، بحارالانوار، ج52، ص 354.

3. ابن طاووس، التشریف بالمنن فی تعریف بالفتن، ص 265.
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5. بخشندگی

ــام  ــازی ام ــت و دل ب ــندگی و دس ــه بخش ــددی ب ــات متع روای
ــد  ــر باش ــاید بهت ــان ش ــه از آن می ــد ک ــاره کرده‌‌‌ان ــدیA اش مه
بــه روایاتــی کــه ناظــر بــه حکومــت و تمــدن عصــر ظهــور صــادر 

ــم. ــاره کن ــده‌‌‌اند، اش ش
در روایتی آمده است: 

ــن اســت کــه: 1. بســیار بخشــنده  از نشــانه‌‌‌های مهــدی ای
ــچ  ــود، هی ــی خ ــزاران حکومت ــه کارگ ــبت ب ــت؛ 2. نس اس
می‌‌‌کنــد؛  برخــورد  صریــح  خیلــی  و  نــدارد  تســامحی 

ــت.1 ــه اس ــیار مهربانان ــرا بس ــا فق ــارش ب 3.رفت

همچنیــن در روایــت دیگــری آمــده اســت کــه رســول خــدا بــه 
اصحــاب خــود فرمودنــد: 

ــس  ــدی ... او پ ــدن مه ــه آم ــم ب ــارت می‌‌‌ده ــما را بش ش
ــد[  ــام می‌‌‌کن ــود، ]قی ــر می‌‌‌ش ــور فراگی ــم و ج ــه ظل از آنک
ــه  ــازد، ک ــدل و داد می‌‌‌س ــر از ع ــه‌‌‌ای پ ــه گون ــن را ب و زمی
ــد شــد و هــم زمینی‌‌‌هــا؛  هــم آســمانی‌‌‌ها خوشــحال خواهن
امــوال بیــت المــال را بــه صــورت مســاوی میــان انســان‌‌‌ها 
ــوب  ــام، قل ــز در آن ای ــد نی ــرد و خداون ــد ک ــع خواه توزی
مســلمانان را غنــی و بی‌‌‌نیــاز خواهــد کرد]بــه گونــه‌‌‌ای کــه 
ــر  ــت او فراگی دیگــر حــرص و طمــع نداشــته باشــند[؛ عدال
ــتور  ــش دس ــی از کارگزاران ــه یک ــد و ]روزی[ ب ــد ش خواه

1. همان، ص 325.
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ــه  ــد کــه هــر کــس ب ــه مــردم اعــام کن ــا ب خواهــد داد ت
پــول نیــاز دارد بیایــد و بگویــد، آن کارگــزار اعــام می‌‌‌کنــد؛ 
ــان آن همــه انســان، تنهــا یــک نفــر درخواســت  ــا از می ام
پــول خواهــد کــرد، مهــدی بــه آن فــردی کــه درخواســت 
کــرده بــود می‌‌‌گویــد: بــرو پیــش خزانــه‌‌‌دار مــا و بــه او بگــو 
ــرد  ــرم، آن ف ــول بگی ــما پ ــا از ش ــتاده ت ــدی فرس ــرا مه م
ــه  ــه خان ــرد و ب ــا را می‌‌‌گی ــی‌‌‌رود و پول‌‌‌ه ــه‌‌‌دار م ــزد خزان ن
می‌‌‌بــرد، امــا در خانــه عــذاب وجــدان بــه ســراغش می‌‌‌آیــد 
و شــروع می‌‌‌کنــد بــه شــماتت کــردن خــودش کــه تــو بــا 
اینکــه بــه لحــاظ جســمی از همــه‌‌‌ی مســلمانان قوی‌‌‌تــری، 
امــا از همــه حریص‌‌‌تــری؛ لــذا تصمیــم می‌‌‌گیــرد کــه 
ــه‌‌‌داری  ــه خزان ــته و ب ــا را برداش ــد، آن‌ه ــا را بازگردان پول‌‌‌ه
ــاع  ــا امتن ــن آن پول‌‌‌ه ــس گرفت ــا از پ ــا آن‌ه ــی‌‌‌رود؛ ام م
می‌‌‌ورزنــد و می‌‌‌گوینــد مــا چیــزی را کــه بخشــیده‌‌‌ایم، 

ــم.1 ــس نمی‌‌‌گیری پ

 6. وقار و طمأنینه

ــار  ــی گرفت ــف زندگ ــع مختل ــده در مواق ــون بن ــز همچ ــما نی ــر ش اگ
اضطــراب و اســترس و ... می‌‌‌شــوید، بــد نیســت بدانیــد کــه یکــی دیگــر از 
خصوصیــات امــام مهــدیA، وقــار و طمأنینــه و آرامــش درونــی اوســت. 

حارث بن مغیره می‌‌‌گوید: 

1. مجلسی، بحارالانوار، ج 51، ص 92.
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روزی از امــام صــادق ســؤال کــردم کــه صاحــب 
ــوان او  ــه می‌‌‌ت الامر)مهــدی( چــه خصوصیاتــی دارد و چگون
را شــناخت؟ ایشــان در پاســخ فرمودنــد: نشــانه‌‌‌های مهــدی 

ــل.1 ــام قب ــت ام ــم و وصی ــار، عل ــد از آرامــش، وق عبارتن

 ابراهیم بن مهزیار نیز می‌‌‌گوید: 
ــا  ــر و ب ــا وقارت ــر و ب ــه برت ــدم ک ــی را ندی ــن هیچ‌‌‌کس م

ــد.2 ــر از او باش حیات

۷. مهربانی و دلسوزی

یکــی دیگــر از زیباتریــن خصوصیات مهــدی مهربانی و دلســوزی‌‌‌های 
بســیار ایشــان بــرای همــه‌‌‌ی انســان‌‌‌ها بــه صــورت عــام و مــا شــیعیان بــه 
صــورت خــاص اســت کــه البتــه در برخــی روایــات و تشــرفات، جلوه‌‌‌هایــی 
از آن بــه نمایــش در آمــده اســت. امــام علــی در روایتــی پیرامــون میــزان 

دلســوزی یــک امــام نســبت بــه شــیعیانش می‌‌‌فرماینــد: 
مــا بــا دیــدن شــادی شــما، شــاد و انــدوه شــما، اندوهگیــن 
ــض  ــم مری ــا ه ــوید، م ــض ش ــما مری ــر ش ــویم، اگ می‌‌‌ش

می‌‌‌شــویم.3

امام رضا نیز در همین رابطه می‌‌‌فرمایند: 
ــن  ــگام غمگی ــه هن ــت ک ــا نیس ــیعیان م ــک از ش ــچ ی هی
شــدنش، مــا هــم غمگیــن نشــویم، و هنــگام شــاد شــدنش 

1. شیخ صدوق، الخصال، ج1، ص200.
2. شیخ صدوق، كمال الدين و تمام النعمة، ج‏2، ص446.

3. مجلسی، بحارالانوار، ج26، ص140.
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مــا هــم شــاد نشــویم.1

همچنیــن خــود حضــرت نیــز در نامــه‌‌‌ای کــه خطــاب بــه شــیخ مفیــد 
آن عالــم وارســته نوشــته بودنــد، بــه مســئله‌‌‌ی حمایــت خــود از شــیعیان 

ــد:  ــد و می‌‌‌فرماین ــاره می‌‌‌کنن اش
ــم  ــما را داری ــوای ش ــم و ه ــوش نکرده‌‌‌ای ــما را فرام ــا ش م
ــیاری  ــای بس ــکلات و گرفتاری‌‌‌ه ــتیم، مش ــر نداش ــه اگ ک

نصیبتــان می‌‌‌شــد و دشــمنان نابودتــان می‌‌‌کردنــد.2

ــه داســتان تشــرف محمدبــن  از جملــه ایــن مســاعدت‌‌‌ها می‌‌‌تــوان ب
ــن  ــی بحری ــد: »مدت ــل می‌‌‌کنن ــه نق ــرد ک ــاره ک ــی اش ــای بحرین عیس
تحــت نفــوذ خارجیــان بــود. آن‌هــا مــردی از مســلمانان را حاکــم 
بحریــن کردنــد تــا شــاید بــه علــت حکومــت کــردن شــخصی مســلمان، 
ــم  ــردد. آن حاک ــع گ ــر واق ــان مفیدت ــه حالش ــود و ب ــر ش ــا آبادت آن ج
ــمنی  ــرم دش ــر اک ــت پیامب ــل بی ــا اه ــه ب ــانی ک ــان )کس از ناصبی
می‌ورزنــد( بــود؛ او وزیــری داشــت کــه در عــداوت و دشــمنی از 
ــه خاطــر  ــه اهــل بحریــن، ب ــود و پیوســته نســبت ب خــودش شــدیدتر ب
ــه  ــود و همیش ــمنی می‌نم ــالتb، دش ــت رس ــل بی ــه اه ــان ب محبتش
ــود.  ــا ب ــه آن‌ه ــاندن ب ــرای کشــتن و ضــرر رس ــه و مکــر ب ــه فکرحیل .ب
روزی وزیــر بــر حاکــم وارد شــد و انــاری کــه در دســت داشــت بــه حاکــم 
داد. حاکــم وقتــی دقــت کــرد، دیــد بــر آن انــار ایــن جملات نوشــته شــده 

1. همان، ج65، ص 199.
2. همان، ج53، ص175.
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ــان و  ــر و عثم ــر و عم ــول الّل و ابوبک ــد رس ــه الا الّل محم ــت »لاال اس
علــی خلفــاء رســول الّل« ایــن نوشــته بــر پوســت انــار بــود، نــه آن کــه 
ــا دســت نوشــته باشــد. حاکــم از ایــن امــر تعجــب کــرد و بــه  کســی ب
وزیــر گفــت: ایــن انــار نشــانه ای روشــن و دلیلــی قــوی برابطــال مذهــب 
رافضــه )نــام شــیعیان در نــزد اهــل ســنت( اســت. حــال نظــر تــو دربــاره 
اهــل بحریــن چیســت؟ وزیــر گفــت: اینهــا جمعــی متعصــب هســتند کــه 
دلیــل و براهیــن را انــکار می‌کننــد، سزاواراســت ایشــان را حاضــر کنــی 
و انــار را بــه آن‌هــا نشــان دهــی؛ اگــر قبــول کردنــد و از مذهــب خــود 
دســت کشــیدند، بــرای تــو ثــواب و اجــر اخــروی عظیمــی خواهــد داشــت 
و اگــر از برگشــتن ســر بــاز زدنــد و برگمراهــی خــود باقــی ماندنــد، یکــی 
از ســه کار را بــا آن‌هــا انجــام بــده: یــا بــا ذلــت جزیــه بدهنــد، یــا جوابــی 
بیاورنــد - اگــر چــه جوابــی ندارنــد - یــا آن کــه مــردان ایشــان را بکــش 
و زنــان و اولادشــان را اســیر کــن و امــوال آن‌هــا را بــه غنیمــت بــردار. 
حاکــم نظــر وزیــر را تحســین نمــود و بــه دنبــال علمــاء و دانشــمندان و 
نیــکان شــیعه فرســتاد و ایشــان را حاضــر کــرد. انــار را بــه آن‌هــا نشــان 
داد و گفــت: اگــر جــواب کافــی در ایــن زمینــه نیاوردیــد، مــردان شــما 
ــما را  ــوال ش ــم و ام ــیر می‌کن ــان را اس ــان و فرزندانت ــم و زن را می‌‌‌کش

مصــادره می‌‌‌کنــم و یــا آن کــه بایــد جزیــه بدهیــد.
و  گشــته  متحیــر  شــنیدند،  را  مطالــب  ایــن  شــیعیان  وقتــی 
ــان  ــرد و بدنش ــر ک ــان تغیی ــگ چهره‌هایش ــذا رن ــتند، ل ــی نداش جواب
ــا  ــه م ــه روز ب ــر س ــد: ای امی ــال گفتن ــن ح ــا ای ــد. ب ــرزه درآم ــه ل ب
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ــوی.  ــی ش ــه آن راض ــو ب ــه ت ــم ک ــی بیاوری ــاید جواب ــده، ش ــت ب .مهل
ــا ســه  ــم ت ــم ه ــده. حاک ــم، آنچــه را می‌‌‌خواهــی، انجــام ب ــر نیاوردی اگ
ــارج  ــزد او خ ــر از ن ــرس و تحی ــا ت ــا ب ــت داد. آن‌ه ــان را مهل روز ایش
ــد. در  ــدا کنن ــی پی ــاید راه حل ــا ش ــدند ت ــع ش ــدند و در مجلســی جم ش
ــن ده  ــاء بحری ــه از صلح ــد ک ــر دادن ــن موضــوع نظ ــر ای ــس ب آن مجل
نفــر را انتخــاب کننــد. ایــن کار را انجــام دادنــد. آنــگاه از بیــن ده نفــر، 
ســه نفــر را انتخــاب نمودنــد. بعــد بــه یکــی از آن ســه نفــر گفتنــد: تــو 
امشــب بــه طــرف صحــرا بــرو و خــدا را عبــادت کــن و بــه امــام زمــان 
حضــرت صاحــب الامــر اســتغاثه نمــا کــه او حجــت خداونــد عالــم و 
امــام زمــان ماســت. شــاید آن حضــرت راه چــاره را بــه تــو نشــان دهنــد. 
آن مــرد از شــهر خــارج شــد و تمــام شــب، خــدا را عبــادت کــرد و گریــه 
و تضــرع نمــود و او را خوانــد و بــه حضــرت صاحــب الامــر اســتغاثه 
نمــود تــا صبــح شــد، ولــی چیــزی ندیــد، بــه نــزد شــیعیان آمــد و ایشــان 
را خبــر داد. شــب دوم دیگــری را فرســتادند. او هــم مثــل نفــر اول، تمــام 
شــب را دعــا و تضــرع نمــود، امــا چیــزی ندیــد و برگشــت. لــذا تــرس و 
اضطرابشــان زیادتــر شــد، ســومی را احضــار کردنــد. او مــردی پرهیــزگار 
بــه نــام محمــد بــن عیســی بــود؛ شــب ســوم بــا ســر و پــای برهنــه بــه 
ــه دعــا و  ــود. ایشــان ب صحــرا رفــت. آن شــب، شــبی بســیار تاریــک ب
گریــه مشــغول و بــه حــق تعالــی متوســل گردیــد و درخواســت کــرد کــه 
آن بــ او مصیبــت را از ســر مؤمنیــن رفــع کنــد و بــه حضــرت صاحــب 
الامــر اســتغاثه نمــود. وقتــی آخــر شــب شــد، شــنید کــه مــردی بــا او 
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ــه  ــو را ب ــرا ت ــن عیســی! چ ــد ب ــد: ای محم ــد و می‌‌‌گوی ــت می‌‌‌کن صحب
ــان آمــده‌‌‌ای؟  ــه ایــن بیاب ایــن حــال می‌‌‌بینــم؟ و چــرا ب

گفــت: ای مــرد! مــرا رهــا کــن که بــرای امــر عظیمــی بیــرون آمده‌‌‌ام 
و آن را جــز بــه امــام خــود، نمی‌‌‌گویــم و جــز نــزد کســی کــه قــدرت بــر 

رفــع آن داشــته باشــد، شــکایت نمی‌‌‌کنــم. 
فرمــود: ای محمــد بــن عیســی! مــن صاحــب الامــر هســتم، حاجــت 

خــود را ذکــر کــن. 
ــری، قصــه ام را  ــو صاحــب الام ــر ت ــت: اگ ــن عیســی گف ــد ب محم

ــت. ــن نیس ــن م ــه گفت ــاج ب ــی و احتی می‌دان
ــه در  ــی ک ــر بلای ــه خاط ــو ب ــی. ت ــت می‌گوی ــی، راس ــود: بل فرم
خصــوص آن انــار بــر شــما وارد شــده اســت و آن تهدیداتــی کــه حاکــم 

ــده‌‌‌ای.  ــن جــا آم ــه ای ــه شــما انجــام داده، ب نســبت ب
محمــد بــن عیســی می‌‌‌گویــد: وقتــی ایــن ســخنان را شــنیدم، متوجــه 
ــولای  ــی، ای م ــردم: بل ــد. عــرض ک ــی شــدم کــه صــدا می‌‌‌آم آن طرف
مــن. تــو می‌‌‌دانــی کــه چــه بلایــی بــه مــا وارد شــده اســت. تویــی امــام 

و پناهــگاه مــا و تــو قــدرت برطــرف کــردن آن بــ ارا داری.
حضــرت فرمودنــد: ای محمــد بــن عیســی! در خانــه وزیــر ـ 
لعنة‌اللّه‌علیــه ـ درخــت انــاری هســت. وقتــی کــه آن درخــت بــار گرفــت، 
او از گل، قالــب انــاری ســاخت و آن را دو نیــم کــرد، درمیــان هــر یــک از 
آن دو نیمــه، بعضــی از آن مطالبــی کــه الان روی انــار هســت را نوشــت. 
در آن وقــت انــار هنــوز کوچــک بــود، لــذا همــان طــوری کــه بــر درخــت 
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ــب  ــان قال ــار در می ــب گل گذاشــت و بســت. ان ــان قال ــود، آن را در می ب
بــزرگ شــد و اثــر نوشــته در آن مانــد و بــه ایــن صــورت کــه الان هســت 
ــن  ــو م ــه او بگ ــد، ب ــم می‌‌‌روی ــزد حاک ــه ن ــه ب ــح ک ــال صب ــد. ح درآم
ــی  ــر. وقت ــه وزی ــم مگــر در خان ــی نمی‌‌‌گوی ــود آورده‌‌‌ام، ول ــواب را باخ ج
کــه وارد خانــه وزیــر شــدی، در طــرف راســت خــود، اتاقــی خواهــی دیــد. 
بــه حاکــم بگــو، جــواب را جــز در آن اتــاق نمی‌‌‌گویــم، در ایــن جــا وزیــر 
می‌‌‌خواهــد از وارد شــدن تــو بــه آن اتــاق ممانعــت کنــد، ولــی تــو اصــرار 
کــن کــه بــه اتــاق بــروی و نگــذار کــه وزیــر تنهــا و زودتــر داخــل شــود، 
یعنــی تــو اول داخــل شــو. در آن جــا طاقچــه‌‌‌ای خواهــی دیــد کــه کیســه 
ســفیدی روی آن هســت. کیســه را بــاز کــن. در آن کیســه قالبــی گلــی 
هســت کــه آن ملعــون )وزیــر( نیرنگــش را بــا آن انجــام داده اســت. آن 
انــار را در حضــور حاکــم در قالــب بگــذار تــا حیلــه وزیــر معلــوم شــود. ای 
محمــد بــن عیســی، علامــت دیگــر ایــن کــه، بــه حاکــم بگــو معجــزه 
ــار را بشــکنید غیــر از دود و خاکســتر  دیگــر مــا آن اســت کــه وقتــی ان
چیــزی در آن مشــاهده نخواهیــد کــرد، و بگــو اگــر می‌‌‌خواهیــد صــدق 
ایــن گفتــه معلــوم شــود، بــه وزیــر امــر کنیــد کــه در حضــور مــردم انــار 
را بشــکند. وقتــی ایــن کار را کــرد آن خاکســتر و دود بــر صــورت و ریــش 

وزیــر خواهــد نشســت. 
ــان و  ــام مهرب ــخنان را از ام ــن س ــی ای ــی وقت ــن عیس ــد ب محم
ــرت  ــل حض ــد و در مقاب ــاد ش ــیار ش ــنید، بس ــدگان ش ــادرس درمان فری
ــت.  ــیعیان بازگش ــوی ش ــه س ــرور ب ــادی و س ــا ش ــید و ب ــن را بوس زمی
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 صبــح بــه نــزد حاکــم رفتنــد و محمــد بــن عیســی آنچــه را کــه امــام
ــه او امــر فرمــوده بودنــد، انجــام داد و آن معجزاتــی کــه حضــرت بــه  ب
آن‌هــا خبــر داده بودنــد، ظاهــر شــد. حاکــم رو بــه محمــد بــن عیســی 
ــر داده اســت؟  ــو خب ــه ت ــب را چــه کســی ب ــن مطال ــت: ای کــرد و گف

گفت: امام زمان و حجت خدا بر ما.
گفت: امام شما کیست؟ 

او هــم ائمــه را یکــی پــس از دیگــری نــام بــرد، تــا آن کــه بــه 
ــر رســید.  حضــرت صاحــب الام

ــت  ــن مذهــب بیع ــر ای ــو ب ــا ت ــا ب ــت: دســت دراز کــن ت حاکــم گف
کنــم: گواهــی می‌‌‌دهــم کــه نیســت خدایــی جــز خداونــد یگانــه 
ــی  ــت وگواه ــول اوس ــده و رس ــد بن ــه محم ــم ک ــی می‌‌‌ده و گواه
ــن  ــی ب ــن عل ــرت، امیرالمؤمنی ــل آن حض ــه بلافص ــه خلیف ــم ک می‌‌‌ده
ابیطالــب اســت. بعــد هــم بــه هــر یــک از امامــان دوازده گانــه اقــرار 
نمــود و ایمــان آورد. ســپس دســتور قتــل وزیــر را صــادر کــرد و از اهــل 

ــود«.  ــی نم ــن عذرخواه بحری
ــزد اهــل بحریــن مشــهور  ایــن قضیــه و قبــر محمــد بــن عیســی ن

ــد.1 ــارت می‌کنن ــردم او را زی ــت و م اس

1. همان، ج52، ص177.
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۸. علم و دانش

8-1. علم حقیقی

ــم  ــه‌‌‌ای در وادی عل ــورت حرف ــه ص ــال‌‌‌ها ب ــه س ــانی ک ــر از کس اگ
ــد گفــت کــه  ــه شــما خواهن ــد، احتمــالًا ب ــدم برداشــته‌‌‌اند، ســؤال کنی ق
ــک شــب  ــردن در ی ــت ک ــد حرک ــم، همانن ــردن در وادی عل ــت ک حرک
تاریــک اســت. کســی کــه می‌‌‌خواهــد در تاریکــی حرکــت کنــد، نیازمنــد 
ــن  ــه زودی زمی ــا ب ــد، ی ــت کن ــور حرک ــدون ن ــه ب ــت و چنانچ ــور اس ن
ــا از مســیر منحــرف خواهــد گشــت و ســر از ناکجــا  خواهــد خــورد و ی
آبـا�د در خواه��د آورد. از منظــر فلســفه‌‌‌ي علــم،ي افته‌‌‌هــاي علــوم تجربــي 
- از جملــه طب)پزشــکی(، فیزیــک، شــیمی، روانشناســی، جامعه‌‌‌شناســی 

ــوند.  ــيم می‌ش ــم تقس ــه دو قس و ... - ب
الــف( يافتــه هــاي حسّــي،ك ــه از راه آزمايش و مشــاهده به دســت 
ــرم آســماني،  ــمك ــه فــان جِ ــل اينكــه از راه رصــد مي‌‌‌فهمي ــد. مث مي‌‌‌آين
يــك كهكشــان مارپيچــي اســت؛ي ــا آب خالــصِ در شــرايط اســتاندارد، در 

ــد و ... . ــه جــوش مي‌‌‌آي صــد درجــه‌‌‌ي ســنتي‌‌‌گراد ب
ب( يافتــه هــاي اســتنتاجي،ك ــه بــا توجّــه بــهي افته‌‌‌هــاي حسّــي 
ــوند. ــاخته مي‌‌‌ش ــمندان س ــط دانش ــا توسّ ــودن آن‌ه ــد نم ــراي قانونمن .و ب
ــدان  ــات او چن ــمند و ذهنيّ ــود دانش ــی( وج ــای حس ــم اوّل)یافته‌‌‌ه در قس
نقشــي در حاصــلك ار نــدارد؛ اگــر چــهك امــاً هــم بــي تأثيــر نيســت. امّــا 
در قســم دوم ازي افتــه هــاي علــوم تجربــي )یافته‌‌‌هــای اســتنتاجی( چيــزي 
بــه نــام قانــون قطعــي وي قينــي وجــود نــدارد. قوانيــن علــوم تجربــيِ نظري 
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ــد  ــي فرضي‌‌‌ان ــا و مدل‌‌‌هاي ــاً نظريّه‌‌‌ه ــري صرف ــكِ نظ ــن فيزي ــل قواني مث
بــراي توجيــه و تفســير مشــاهدات مــا از عالــم واقــع. ايــن نظريّــات تــا آنجــا 
كــه مشــاهدات مــا را توجيــه و تفســير ميك‌‌‌ننــد و بــه مــاك مــ كميك‌‌‌ننــد 
تــا بــه نتايــج عملــي جديدتري برســيم، درســت تلقّــي مي‌‌‌شــوند؛ ولــي آنگاه 
كــه از توجيــه مشــاهدات مــا ناتــوان شــدند، دانشــمندان در صــدد بــر مي‌‌‌آيند 
تــا بــر اســاس مشــاهدات جديدتــر، نظريّــه بهتــري ارائه دهنــد تا مشــاهدات 
ــد، ممكــن اســت  ــه‌‌‌ي جدي ــد؛ آن نظريّ ــه و تفســير نماين بيشــتري را توجي
صــورتك املتــر همــان نظريّــه ســابق باشــدي ــا نظريّــه‌‌‌ايك امــاً متفــاوت 
باشــد. پــس اساســاك ار علــوم تجربــيك شــف واقــع نيســت؛ بلكــهك ارش 
هميــن اســتك ــه دنبــال مدل‌‌‌هايــي بــاك اركردهــاي هــر چــه بيشــتر باشــد؛ 

و هــرگاه مدلــي قويتــر ارائــه شــد، مــدل قبلــي بازنشســته مي‌‌‌شــود.

برخی از ضعف‌های علوم تجربی

1. عجز و ناتوانی در انکار کردن
ــکار  ــا از ان ــی آن‌ه ــوم ناتوان ــن عل ــن ضعف‌‌‌هــای ای یکــی از مهمتری
ــم  ــک عل ــه ی ــیمی - ک ــم ش ــگاه عل ــال هیچ ــرای مث ــت، ب ــردن اس ک
تجربــی اســت - نمی‌‌‌توانــد بگویــد، بــه غیــر از جیــوه، هیــچ فلــز مایــع 
ــم، یکســری بررســی‌‌‌هایی  ــن عل ــدارد. چــرا کــه در ای دیگــری وجــود ن
ــف  ــری را کش ــن عنص ــته‌‌‌اند چنی ــون نتوانس ــا کن ــه و ت ــورت گرفت ص
کننــد؛ امــا اینکــه اصــ اچنیــن عنصــری وجــود نــدارد را هیــچ شــیمیدانی 
نمی‌‌‌توانــد ادعــا کنــد؛ زیــرا ممکــن اســت چنیــن عنصــری وجــود داشــته 
باشــد و در آینــده موفــق بــه کشــف آن بشــوند. پــس بــا علــم تجربــی 



43

نمی‌‌‌شــود وجــود خداونــد و مســائل دیگــر را منکــر شــد، چــرا کــه اساســا 
ایــن علــم قــدرت انــکار چیــزی را نــدارد )دقــت شــود(.

2. ضعف در ممانعت از تعارض پذیری
ضعــف دیگــر ایــن علــوم، امــکان بــروز تعــارض اســت. بــرای مثــال، 
ــدك ــه  امــروزه ده‌‌‌هــا مكتــب روانشناســي و جامعــه شناســي وجــود دارن
برخــي از آن‌هــا در تضــادّك امــل بــاكي ديگــر قــرار دارنــد. همــه‌‌‌ي ايــن 
مكاتــب نیــز، از روش علــوم تجربــي اســتفاده ميك‌‌‌ننــد. پــس علــوم تجربــی 

ــد. ــوی کــج فهمی‌‌‌هــا و اشــتباهات را بگیرن ــد جل نمی‌‌‌توانن

3. پر خطا بودن
ســومین ضعــف ایــن علــوم نیــز خطاهــای پرشمارشــان اســت؛ تاریــخ 
علــم نشــان می‌‌‌دهــد کــه بارهــا در علــوم مختلــف تجربــی نظریاتــی مطــرح 
شــده‌‌‌اند و از ســوی همــگان مــورد قبــول هــم قــرار ‌‌‌گرفته‌‌‌انــد، امــا پــس از 
گذشــت مدتــی ضعف‌‌‌هــای آن‌هــا پدیــدار ‌‌‌شــده و نظریــات دیگــری جــای 

آن‌ه�ـا را ‌‌‌گرفت�ـه اس�ـت ک�ـه ب�ـرای نمون�ـه ب�ـه دو م�ـورد اش�ـاره می‌‌‌کنی�ـم: 
الف( فیزیک ذرات

ــادی و نشــکن( را مطــرح  ــم )ذرّه‌‌‌ی بنی ــه‌‌‌ی ات اوّلیــن کســی کــه نظریّ
ــه در  ــن نظریّ ــود. ای ــی ب ــت(، فیلســوف یونان ســاخت، دموکریتوس)دموکری
قــرون اخیــر دوبــاره مطــرح شــد تــا بــه وســیله‌‌‌ی آن برخــی مشــاهدات مــا 
در عالــم فیزیــک و شــیمی توجیــه شــوند. لــذا اعتــراف بــه وجــود اتــم، نــه از 
راه مشــاهده‌‌‌ی حسّــی بــود و نــه از راه برهــان عقلــی وجــودش بــه اثبــات 
ــود کــه می‌‌‌توانســت  ــرای ایــن ب ــاً ب ــود. فــرض وجــود اتــم صرف رســیده ب
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ــه  ــی دانشــمندان متوجّ ــد از مدّت ــا را پاســخ دهــد. بع برخــی از ســوالات م
شــدند کــه فرضیّــه‌‌‌ی اتــم بــه تنهایــی نمی‌‌‌توانــد همــه‌‌‌ی ســوالات را جواب 
دهــد، لــذا ایــن نظریّــه مطــرح شــد که شــاید اتــم هــم اجزایــی دارد. بــاز این 
مســاله نیــز نــه حسّــی اســت نــه عقلــی؛ و فقــط فرضــی مفیــد اســت کــه 
در یافتــن پاســخ برخــی ســوالات مــا، کارآیــی دارد. در ایــن زمــان تامســون 
ــرون  ــام الکت ــه ن ــی ب ــه در آن اجزائ ــه داد ک ــک کشمشــی را ارائ ــدل کی م
مثــل کشــمش‌‌‌هایی در کیــک کشمشــی پراکنده‌‌‌انــد. ایــن مــدل بســیاری از 
ســوالات را جــواب داد، ولــی در برابــر برخــی ســوالات تازه‌‌‌تــر نارســایی‌‌‌اش 
ــذا مــدل اتــم هســته‌‌‌دار رادرفــورد مطــرح شــد کــه آن نیــز  آشــکار شــد. ل
ــاز ناتوانــی‌‌‌اش در حــلّ مســائل  مشــکلات بیشــتری را حــلّ نمــود؛ ولــی ب
ــه  ــد ک ــنهاد ش ــور پیش ــیّاره‌‌‌ای ب ــدل س ــرم م ــد. لاج ــن ش ــور روش نوظه
ســال‌‌‌ها از پــس ســوالات بــر آمــد؛ ولــی بالاخــره آن نیــز در برابــر ســوالات 
جدیدتــر بــه زانــو در آمــد؛ و مــدل کوانتومــی شــرودینگر جــای آن را گرفــت 
ــر اذهــان اســاتید و دانشــجویان فیزیــک حکومــت می‌‌‌کنــد.  کــه امــروزه ب
امّــا ایــن آخــر ماجــرا نیســت. چــون برخــاف دانشــجویان و اســاتید مقلـّـدی 
کــه بــه غلــط خــود را مجتهــد فیزیــک می‌‌‌پندارنــد، دانشــمندان محقّــق، این 
مــدل را هــم بــه چالــش کشــیده‌‌‌اند. امــروزه حتّــی خــود اتــم زیــر ســوال 
اســت، چــه رســد بــه اجــزاء آن. امــروز نظریّــه نوظهــور ابرَریســمان اســت 

�ـا مکانی�ـک کوانت�ـوم دس�ـت و پنج�ـه ن�ـرم می‌کن�ـد. ک�ـه ب

ب( نجوم شناسی
ــد  ــال‌‌‌ها رص ــه‌‌‌ی س ــه نتیج ــوس ک ــزی« بطَلمِی ــن مرک ــت »زمی هیئ
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ــر  ــه نظ ــت ب ــالیان درازی درس ــود، س ــی ب ــبات ریاض ــتارگان و محاس س
ــل  ــیّارات قاب ــام س ــت تم ــه، حرک ــن نظریّ ــا ای ــه ب ــا ک ــا آنج ــید، ت می‌‌‌رس
توجیــه بــود و بــر اســاس آن می‌‌‌شــد خســوف و کســوف را بــه دقّــت پیــش 
بینــی نمــود. لــذا عــدّه‌‌‌ای بــه خاطــر کارکــرد داشــتن آن و پیش‌‌‌بینی‌‌‌هــای 
ــا  ــاً درســت اســت، ت ــه کام ــن نظریّ ــه ای ــد ک ــان می‌‌‌کردن درســتش، گم
اینکــه دانشــمند مســلمان ابوســعید ســجزی در قــرن چهــارم هجــری، در 
ــم  ــد ایجــاد نمــود و گفــت خورشــید مرکــز عال ــه تردی درســتی ایــن نظریّ
اســت و زمیــن بــه گــرد خورشــید می‌‌‌گــردد. ابوریحــان بیرونــی ایــن نظریّــه 
را از ابوســعید ســجزی در کتــاب خــود نقــل نمــوده و گفتــه اســت مــن نیــز 
شــک دارم کــه آیــا خورشــید مرکــز عالــم اســت یــا زمیــن؛ ولــی درســتی 
ــق هــر دو  ــات نیســت چــون محاســبات نجومــی طب ــل اثب هیچکــدام قاب
نظریّــه بــه یــک جــواب منتهــی می‌‌‌شــوند. کــه البتــه ایــن نظریــه بــه اســم 
ــوده ثبــت شــده اســت؛  کپرنیــک کــه حــدود چهارصــد ســال پــس از او ب
پــس از کپرنیــک، گالیلــه آن نظریــه را تئوریــزه نمــود و شــواهدی تجربــی 
ــره‌‌‌ای ســیّارات را بیضــوی  ــر مدارهــای دای ــه کــرد. کپل ــر درســتی آن ارائ ب
کــرد و نیوتــن بــا قانــون جاذبــه‌‌‌اش ایــن هیئــت را محکــم ســاخت؛ چنــان 
کــه بعضــی ادّعــا کردنــد فیزیــک بــه آخــر خــود رســیده اســت. و در حالــی 
کــه ایــن نگــرش بــه عالــم هســتی، حقیقــی و قطعــی تلقّــی می‌‌‌شــد و بــر 
اســاس آن صدهــا مســاله‌‌‌ی بشــر حــلّ می‌‌‌شــد و بــه راحتــی می‌‌‌شــد بــا این 
نظریّــه بــر روی کــره‌‌‌ی مــاه فرود آمــد، ناگهــان آلبرت اینشــتین بــا نظریّه‌‌‌ی 
ــه‌‌‌ی انبســاط عالــم از راه رســیدند و  نســبیّت عــامّ و ادویــن هابــل بــا نظریّ
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بســاط هیئــت نیوتنــی را در هــم فــرو ریختنــد، و تبیینــی متفــاوت از عالــم و 
گرانــش ارائــه دادنــد. البتــه بایســتی توجــه داشــت کــه نظریّــه‌‌‌ی نســبیّت و 
انبســاط جهــان نیــز تنهــا نظریّــه‌‌‌ی مطــرح در جهــان امــروز نیســت؛ بلکــه 
اینهــا نیــز رقیب‌‌‌هایــی در عالــم علــم دارنــد کــه ممکــن اســت روزی جــای 

اینهــا را بگیرنــد. 
اجــازه دهیــد در پایــان ایــن مقدمــه بــه برخــی از اعترافــات دانشــمندان 

بــزرگ ایــن علــوم هــم اشــاره داشــته باشــم:
ورنــر هايزنبــرگ کــه خــود یکــی از بنیانگــذاران فیزیــک کوانتمــی بــه 

ــد:  ــد، می‌‌‌گوی ــمار می‌‌‌آی ش
فرمول‌‌‌هــاي رياضــي جديــد، ديگــر خــودِ طبيعــت را توصيــف 
ــا  ــت هســتند. م ــا از طبيع ــش م ــد، بلكــه بيانگــر دان نميك‌‌‌نن
مجبــور شــده‌‌‌ايمك ــه توصيــف طبيعــت راك ــه قرن‌‌‌هــا هــدف 
ــم.  ــار بگذاري ــد راك ن ــه حســاب مي‌‌‌آم ــه ب ــوم دقيق واضــح عل
ــن اســتك ــه  ــم اي ــم بگويي ــاً مي‌‌‌تواني ــزيك ــه فع تنهــا چي
ــول  ــت را قب ــن وضعيّ ــد، اي ــي جدي ــ كاتم ــوزه‌‌‌ي فيزي در ح
ــح  ــا را توضي ــارب م ــي تج ــدّك اف ــه ح ــرا آن ب ــم؛ زي كرده‌‌‌اي

مي‌‌‌دهــد.1

آلبرت اینشتین فیزیکدان نام آشنای جهان می‌‌‌گوید: 
ــه بســياري از  ــه توجي ــادر ب ــوز ق ــا هن ــد م به‌طوركيــه مي‌‌‌داني
واقعيّت‌‌‌هــا، بــر مبنــاي فيزيــ كنظــري نيســتيم و اصولــيك ــه 
ــي  ــن و قطع ــور روش ــه ط ــا را ب ــول آن‌ه ــت و معل ــد علّ بتوان

1. ديدگاه‌هاي فلسفي فيزكيدانان معاصر، ص43.
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بيــانك نــد در دســت نداريــم؛ بالعكــس، چــه بســا ممكن اســت 
اصولــيك ــه دقيقــاً و بــه وضــوح تنظيــم و صــورت بندي شــده، 
ــرون از قلمــرو  ــاً ب ــا جزئ ــه نتايجــي شــودك ــه کلًاي  منجــر ب
ــر از راه  ــع حاض ــه در وض ــدك  ــي باش ــت هاي ــق و واقعيّ حقاي

تجربــه در دســترس مــا قــرار دارنــد.

و در جایــی دیگــر پیرامــون مقایســه‌‌‌ی ریاضیّــات و علــوم تجربــی نیــز 
می‌‌‌گویــد: 

ــوده و  ــل ب ــات ارزشــی خــاصّ قائ ــرای ریاضیّ ــم ب ــان عل جه
ــرده اســت.  ــی ک ــش تلقّ ــایر رشــته‌‌‌های دان ــر از س آن را بالات
یکــی از علــل و موجبــات ایــن امــر آن اســت کــه در ریاضیّــات 
صحبــت از احکامــی اســت مســلمّ و قطعــی و محقّــق، حــال 
آنکــه در مــورد رشــته‌‌‌‌‌‌های دیگــر علــوم، اینطــور نبــوده و احکام 
ــاد اســت؛ و چــه بســا  ــل بحــث و انتق ــش قاب ــا بی ــا کم آن‌ه
ــف  ــا کش ــردا ب ــت ف ــه اس ــد و توجّ ــورد تأیی ــروز م ــه ام آنچ
واقعیّت‌‌‌هایــی تــازه بــی اعتبــار می‌‌‌گــردد و جــای خــود را بــه 

نظریّه‌‌‌هایــی نویــن می‌ســپارد. 1  

ــرای  ــب‌‌‌تری ب ــتر مناس ــوق، بس ــه ف ــر مقدم ــا ذک ــم ب ــان می‌‌‌کن گم
فهــم ایــن کلام امــام باقــرA کــه خطــاب بــه دو تــن از معاصرین‌‌‌شــان 
فرمــوده‌‌‌ بودنــد، بــه وجــود آمــد. ایشــان خطــاب بــه یکــی از اصحــاب خــود 

می‌‌‌فرماینــد: 

 1. برگرفته از سایت اداره مشاوره نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها. )مقالات علمی 
اینشتین، ترجمه محمود مصاحب، ص3۷ ـ 39(.
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ــرقیان و  ــه ش ــد، ن ــت نگیری ــل بی ــا اه ــان را از م ــر علمت اگ
ــم  ــما عل ــه ش ــد توانســت ب ــک نخواهن ــچ ی ــان هی ــه غربی ن

ــد.1 ــی بیاموزن صحیح

ــرقی‌‌‌ها و  ــوم ش ــتی عل ــا نبایس ــه م ــت ک ــن نیس ــورم ای ــه منظ البت
غربی‌‌‌هــا را بیاموزیــم؛ خیــر، اتفاقــاً مــا بایســتی از ثمــره کار آن‌هــا اســتفاده 
کنیــم، همچنــان کــه رســول خــدا نیــز فرمودنــد: »علــم را بیاموزیــد هر 

چنــد در چیــن باشــد«.2
ــر  ــز بش ــاً عج ــا و اساس ــای آن‌ه ــما از ضعف‌‌‌ه ــم ش ــه می‌‌‌خواه  بلک
ــوم  ــی عل ــه در تمام ــد ک ــد و بدانی ــدا کنی ــم اطــاع پی ــادی در وادی عل ع
موجــود، ابهامــات و اختلافــات زیــادی وجــود دارد کــه بــر طــرف نخواهنــد 
شــد، جــز در عصــر ظهــور مهــدیf، چــرا کــه فقــط اوســت کــه بــه دلیل 
ــازد.  ــع س ــوم را مرتف ــکلات عل ــد مش ــی می‌‌‌توان ــم لدٌَن ــورداری از عل برخ
ــرن هشــتم - مشــکلات  ــزرگ ق ــه ب ــی - آن نابغ ــه حل همچنانکــه علام

ــازد.  ــع می‌‌‌س ــان مرتف ــه محضــر ایش ــود را در تشــرفش ب ــی خ علم

fتشرف علامه حلی به محضر مهدی موعود
نقــل می‌‌‌کننــد: عـلامـــه حـلـــ ىدر شـبـــ ىاز شــب‌‌‌ها ىجمعــه تنها به 
زیــارت قبــر مــولا ىخــود ابــ ىعبــدالّل الحســین مـ‌‌‌ىرفـــت؛ ایشــان بر 
حیوانــ ىســوار بــود و تازیانــه‌‌‌ا ىبــرا ىرانــدن آن بــه دســت داشــت. اتفاقــا 
در اثنــا ىراه شــخص ىپیــاده در لبــاس اعــراب بــه ایشــان برخــورد کــرد و بــا 

1. کلینی، الکافی، ج2، ص 328.
2. مجلسی، بحارالانوار، ج1، ص 180.
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ایشــان همــراه شــد.
در بین راه شخص عرب مساله‌‌‌ا ىرا مطرح کرد.

ــا  ــم و ب ــن عــرب، مــرد ىاســت عال ــد کــه ای ــه حلــىw فهمی علام
ــذا بعضــ ىاز مشــکلات خــود را  ــر؛ ل ــ ىنظی ــد و ب اطــاع، بلکــه کــم مانن
از ایشــان ســؤال کــرد تــا ببینــد چــه جوابــ ىبــرا ىآن‌هــا دارد، بــا کمــال 
تعجــب دیــد ایشــان حــال مشــکلات و معضــات و کلیــد معماهــا اســت.
بـــاز مـســـائل ىرا کــه بــر خــود مشــکل دیــده بــود، ســؤال نمــود و از 
شــخص عــرب جــواب گرفــت و خلاصــه متوجــه شــد کــه ایــن شــخص 
علامــه دهــر اســت؛ زیــرا تــا بــه حــال کســ ىرا مثــل خــود ندیــده بــود ولــ ى

خــودش هــم در آن مســائل متحیــر بــود.
تــا آن کــه در اثنــاء ســؤال‌‌‌ها، مســاله‌‌‌ا ىمطــرح شــد کــه آن شــخص در 

آن مســاله بــه خــاف نظــر علامه حلــ ىنظــر داد.
ــر خــاف اصــل و قاعــده  ــوا ب ــن فت ــول نکــرد و گفــت : ای ایشــان قب

ــم. ــه مســتند آن شــود، نداری ــ ىرا ک ــل و روایت اســت و دلی
آن جنــاب فرمــود: دلیــل ایــن مطلبــی کــه مــن گفتــم، حدیثــ ىاســت 

کــه شــیخ طوســ ىدر کتــاب تهذیــب خــود نوشــته اســت.
علامــه گفــت : چنیــن حدیثــ ىدر تهذیــب نیســت و بــه یــاد نــدارم کــه 

دیــده باشــم کــه شــیخ ‌طوســ ىیــا غیــر او نقــل کــرده باشــند.
آن مــرد فرمــود: آن نســخه از کتــاب تهذیــب را کــه تــو دار ىاز ابتدایش 
فــان مقــدار ورق بشــمار در فــان صفحــه و فــان ســطر حدیــث را پیــدا 

ــ ىکنى. م
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علامــه بــا خــود گفــت : شــاید ایــن شــخص کــه در رکاب مــن م‌‌‌ىآیــد، 
مــولا ىعزیــزم حضــرت بقیة‌اللّــه روح ىفـــداه بـاشـــد، لـــذا بـــرا ىاین که 
واقعیــت امــر برایــش معلــوم شــود در حالــ ىکــه تازیانــه از دســتش افتــاد، 
پرســید: آیــا ملاقــات بــا حضــرت صاحــب الزمــان امــکان دارد یــا نــه؟ 
آن شـخـــص چــون ایــن ســؤال را شــنید، خــم شــد و تازیانــه را برداشــت و 
بــا دســت بــا کفایت خــود در دســت عـلامـــه گـذاشـــت و در جــواب فرمود: 
ــ ى ــو م ــه الان دســت او در دســت ت ــال آن ک ــد و ح ــوان دی چطــور نم‌‌‌ىت
باشــد؟ همیــن کــه علامــه ایــن کلام را شــنید، بــ ىاختیــار خــود را از بــالا ى
حیوانــ ىکــه بــر آن ســوار بــود بــر پاهــا ىآن امــام مهربــان انداخــت تــا پا ى

مبارکشــان را ببوســد و از کثــرت شــوق بیهــوش شــد.
وقت ىکه به هوش آمد کس ىرا ندید و افسرده و ملول گشت.

ــب خــود را  ــاب تهذی ــه خــود رجــوع نمــود، کت ــه خان ــد از آن کــه ب بع
ملاحظــه کــرد و حدیــث را در همــان جایــ ىکــه آن بزرگــوار فرمــوده بــود 
مشــاهده کــرد، در حاشــیه کتــاب تهذیــب خــود نوشــت: ایــن حدیثــ ىاســت 
کــه مــولا ىمــن صاحــب الامــر مــرا بــه آن خبــر دادنــد و حضرتــش بــه 
مــن فرمودنــد: در فــان ورق و فــان صفحــه و فــان ســطر مــ ىباشــد.
آقـــا سـیـــد محمــد، صاحــب مفاتیــح الاصــول فرمــود: مــن همــان 
کتــاب را دیــدم و در حاشــیه آن کتــاب بــه خــط علامــه، مضمــون ایــن 

ــان را مشــاهده کــردم.1 جری

1. برکات حضرت ولى عصر، )خلاصه العبقرى الحسان(.
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8-2. تسلط به زبان همه‌‌‌ی انسان‌‌‌ها

ــل  ــاA نق ــام رض ــان ام ــان و همراه ــروی از ملازم ــت ه ۱. اباصل
ــان خــودش ســخن  ــه زب ــا هــر شــخصی ب می‌‌‌کنــد: »ایشــان همــواره ب
ــه  ــن انســان ب ــن و آگاه‌‌‌تری ــه خــدا ســوگند کــه فصیح‌‌‌تری ــد و ب می‌‌‌گفتن
ــد  ــه ای فرزن ــردم ک ــرض ک ــان ع ــه ایش ــد. روزی ب ــا بودن کل زبان‌‌‌ه
رســول خــدا! مــن از ایــن تســلط شــما بــه زبان‌‌‌هــای مختلــف در تعجبــم. 
ایشــان بــه مــن فرمودنــد: ای اباصلــت! خداونــد هیــچ‌‌‌گاه کســی کــه قادر 
بــه ســخن گفتــن بــا دیگــران نباشــد را بــه عنــوان حجــت خــود بــر آنــان 

قــرار نخواهــد داد، مــن حجــت خــدا بــر همــه‌‌‌ی مخلوقاتــم«.1
2. ابــا بصیــر می‌‌‌گویــد: »بــه امــام رضــا عــرض کــردم، فدایتــان 
ــام نشــانه‌‌‌هایی  ــد: ام ــام چــه نشــانه‌‌‌هایی دارد؟ ایشــان فرمودن شــوم، ام
ــپس  ــا، س ــی زبان‌‌‌ه ــه تمام ــن ب ــخن گفت ــی س ــه ... توانای دارد؛ از جمل
ــزد مــن برخیــزی  ــا بصیــر! پیــش از آنکــه از ن ــد: ای اب ــه مــن فرمودن ب
بــه تــو نشــانه‌‌‌ای را نمایــان خواهــم ســاخت. طولــی نکشــید کــه دیــدم 
مــردی خراســانی بــه جمــع مــا اضافــه شــد و شــروع کــرد بــه صحبــت 
کــردن بــا حضــرت بــه زبــان عربــی، امــا حضــرت جــواب او را بــه زبــان 
ــرد:  ــرض ک ــود ع ــرده ب ــه تعجــب ک ــانی ک ــرد خراس ــد، م فارســی دادن
فدایتــان شــوم، بــه خــدا مــن چــون فکــر می‌‌‌کــردم شــما زبــان فارســی 
نمی‌‌‌دانیــد، بــه فارســی ســخن نگفتــم. حضــرت بــه او فرمودنــد: ســبحان 
ــد  ــس خداون ــم، پ ــو را بده ــواب ت ــی ج ــه خوب ــم ب ــن نتوان ــر م الله! اگ

1. عیون اخبار الرضا، ج2، ص228.
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چــرا مــن را بــه عنــوان امــام تــو قــرار داده اســت؟! ســپس حضــرت بــه 
ــه‌‌‌ی  ــان‌‌‌ها، هم ــه‌‌‌ی انس ــان هم ــام، زب ــر! ام ــا بصی ــد: ای اب ــن فرمودن م
ــت را  ــه دارای روح اس ــزی ک ــر چی ــان و ه ــه‌‌‌ی چهارپای ــدگان، هم پرن
می‌‌‌دانــد و اگــر کســی ایــن توانایــی را نداشــت، بدانیــد او امــام نیســت«.1

8-3. تسلط به زبان سایر موجودات

وارد   امــام رضــا بــن ســوقه می‌‌‌گویــد: »روزی  1. عبــدالله 
شهر)روســتا( مــا شــدند و در آن زمــان، مــا بــا یکدیگــر در امامــت ایشــان 
اختــاف داشــتیم، هنگامــی کــه ایشــان از شــهر مــا خــارج شــدند، مــن 
ــز  ــم نی ــی( بودی ــار امام ــدی )چه ــر دو زی ــه ه ــوب ک ــن یعق ــم ب و تمی
خــارج شــدیم. هنگامــی کــه بــه صحــرا و منطقــه‌‌‌ای کــه آهوهــا در آنجــا 
حضــور داشــتند رســیدیم، حضــرت بــه یــک بچــه آهــو اشــاره کردنــد و 
ــل ایشــان ایســتاد؛ حضــرت  ــد و در مقاب ــه ســمت حضــرت آم ــز ب او نی
ــد، بچــه  ــه غلامشــان دادن ــو کشــیدند و آن را ب ــر ســر آن آه دســتی ب
آهــو مضطــرب شــد و خواســت کــه بــه جمــع ســایر آهوهــا بازگــردد، امــا 
حضــرت بــا زبانــی کــه مــا متوجــه نمی‌‌‌شــدیم مطلبــی را بــه او گفتنــد 

و آرام شــد.
ــد: ای  ــن و فرمودن ــه م ــد ب ــه، حضــرت رو کردن ــن صحن ــس از ای پ
ــرا  ــه چ ــردم ک ــرض ک ــن ع ــاوردی؟ م ــان نی ــم ایم ــوز ه ــدالله! هن عب
ــر تمامــی  ــه امامــت شــما و اینکــه حجــت خــدا ب مــولای مــن، مــن ب

1. کلینی، الکافی، ج1، ص285.



53

ــپس  ــیمانم، س ــود پش ــته خ ــان آوردم و از گذش ــتید ایم ــات هس مخلوق
ــرو، بچــه آهــو در حالــی  ــد کــه ب ــه آن بچــه آهــو امــر کردن حضــرت ب
کــه چشــمانش از اشــک پــر شــده بــود، نــزد ایشــان آمــد و خــود را بــه 

ــه شــدت گریســت. ــدن حضــرت کشــاند و ب ب
حضرت به من فرمودند می‌‌‌دانی چه می‌‌‌گوید؟

عرض کردم: خدا و رسول و فرزند رسول از هر کسی بهتر می‌‌‌دانند.1
ــه  ــا ب ــد ت ــاره کردی ــن اش ــه م ــه ب ــی ک ــد: هنگام ــد: می‌‌‌گوی فرمودن
ــد  ــم، خوشــحال شــدم و گمــان می‌‌‌کــردم کــه می‌‌‌خواهی ــزد شــما بیای ن
از گوشــت مــن میــل کنیــد، امــا امــر شــما بــه بازگشــت، مــرا ناراحــت 

کــرد«.2
ــت،  ــب اس ــن ابی‌‌‌طال ــر ب ــوادگان جعف ــردی از ن ــه م ــلیمان ک 2. س
ــه  ــم ک ــزل بودی ــاط من ــا در حی ــام رض ــراه ام ــه هم ــد: »ب می‌‌‌گوی
ــه نــزد ایشــان آمــد و در مقابــل ایشــان ایســتاد و  ناگهــان گنجشــکی ب
شــروع کــرد بــه داد و فریــاد کــردن. حضــرت بــه مــن فرمودنــد: فلانــی! 
می‌‌‌دانــی ایــن گنجشــک چــه می‌‌‌گویــد؟ عــرض کــردم: خــدا و رســول 
ــه  ــد: مــاری وارد خان ــد: می‌‌‌گوی ــد. فرمودن ــر می‌‌‌دانن ــد رســول بهت و فرزن
شــده و می‌‌‌خواهــد جوجــه‌‌‌ی مــن را بخــورد، ایــن عصــا را بگیــر و بــرو 
ــدم و  ــه ش ــل خان ــم و داخ ــا را گرفت ــم عص ــن ه ــش، م ــار را بک آن م
ــن  ــه م ــن اســت ک ــراد ای ــوده و م ــج ب ــان رای ــه در آن زم ــن اصطلاحــی اســت ک 1. ای

ــد. ــان بفرمایی ــاً خودت ــم لطف نمی‌دان
ــار و  ــات و الأخب ــن الآي ــارف والأحــوال م ــوم و المع ــم العل ــى، عوال ــى اصفهان 2. بحران

الأقــوال، ج22، ص148.
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مشــاهده کــردم کــه مــاری در حــال حرکــت اســت و او را کشــتم«.1 
البتــه درایــن زمینــه کــه آیــا مــی تــوان بــا حیوانــات صحبــت کــرد 
و زبــان آنهــا را فهمیــد و یــا خیــر بایــد گفــت: قــرآن کریــم در چندیــن 
ســوره از ارتبــاط حضــرت ســلیمان بــا حیوانــات، بــاد و یــا اجنــه ســخن 
ــات 81 و 82، ســوره  ــاء آی ــال در ســوره انبی ــوان مث ــه عن ــد . ب مــی گوی
ص آیــات 36 تــا 39 و ســوره نمــل آیــات 15 تــا 28 بیــان مــی کنــد کــه 
حضــرت ســلیمان عــاوه بــر علــم مخصــوص الهــی ،بــاد و اجنــه را هــم 
ــش  ــه پی ــا را ب ــان آن حضــرت کاره ــه فرم ــود داشــت و ب ــار خ در اختی
مــی بردنــد و یــا در ســوره ســبأ  آیــات 12 و 13 پــرده از ســخن گفتــن 
حضــرت ســلیمان بــا مورچــگان و پرنــدگان بــر مــی دارد و ایــن موضــوع 
چیــز عجیبــی نیســت . امــروزه نیــز در میــان مــردم هســتد کســانی کــه 
بــا تربیــت حیوانــات میتواننــد از حــالات ، رفتــار و عکــس العملهــای آنهــا 

بــه خواســته هایشــان پــی ببرنــد.

1. عروســی حویــزی، نورالثقلیــن، ج4، ص79. ضمنــاً بــرای آگاهــی بیشــتر در رابطــه بــا 
ســخن گفتــن انبیــاء و اولیــاء بــا حیوانــات، بــاد و ... ر.ک: ســوره انبیــاء آیــات ۱۸ و ۲۱؛ 
ســوره ص، آیــات ۶۳ تــا ۹۳؛ ســوره نمــل، آیــات 51 تــا ۸۲؛ ســوره ســبأ، آیــات ۳۱ و ۲۱.



 بخش دوم:
راه رسیدن به لذات پایدار
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فصل اول: اسلام شناسی
دیــن مبیــن اســام، همچــون ســایر ادیــان و مکاتــب الهــی، 
حداقــل از دو بعُــد حکمت‌‌‌هــای نظری)جهان‌‌‌بینــی( و حکمت‌‌‌هــای 
ــه  ــه ب ــاء الله در ادام ــه ان ش ــت ک ــده اس ــکیل ش ــریعت( تش عملی)ش

ــت. ــم پرداخ ــک، خواه ــر ی ــن ه تبیی

حکمت‌‌‌های نظری

ــک  ــه ی ــت ک ــری اس ــان تصوی ــری، هم ــای نظ ــراد از حکمت‌‌‌ه م
ــه وجــود آمــدن آن  ــم هســتی، انســان، نحــوه ب ــا عال ــن در رابطــه ب دی
ــا گزاره‌‌‌هــای هست)اســت( و نیســت، ارائــه  دو و ... در قالــب خبــری و ب
می‌‌‌دهــد. مثــاً بــه شــما خبــر می‌‌‌دهــد کــه »ایــن عالــم را خــدا آفریــده 

اســت«، یــا »بــه جــز دنیــا عالــم دیگــری هســت«1 و ...
گفتــه  هــم  جهان‌‌‌بینــی  نظــری  حکمت‌‌‌هــای  بــه  اصطلاحــاً 

 . د می‌‌‌شــو

ــای دیگــری همچــون »بهشــت  ــای نظــری را در قالبه ــه گاهــی حکمته 1. البت
ــان  ــه هم ــز ب ــا نی ــن گزاره‌ه ــه ای ــه البت ــد، ک ــان میک‌نن ــم بی ــود دارد« ه وج
ــت  ــت: »بهش ــوان گف ــاً می‌ت ــد و مث ــت بازمی‌گردن ــت و نیس ــای هس گزاره‌ه

ــت«. ــود اس موج



57

حکمت‌‌‌های عملی

ــت  ــتورالعمل‌‌‌هایی اس ــن و دس ــی، قوانی ــای عمل ــراد از حکمت‌‌‌ه م
ــه  ــل ب ــا عم ــش ب ــا پیروان ــد ت ــه می‌‌‌کن ــی ارائ ــا مکتب ــن ی ــر دی ــه ه ک
ــه کمــال برســند. ایــن حکمت‌‌‌هــا معمــولًا در قالــب دســتوری  آن‌هــا، ب
ــه شــما دســتور  ــد؛ مثــاً ب ــا گزاره‌‌‌هــای بایــد و نبایــد بیــان می‌‌‌گردن و ب

ــد«. ــد دروغ بگویی ــا »نبای ــد« ی ــاز بخوانی ــد نم ــه: »بای ــد ک می‌‌‌ده
اصطلاحاً به حکمت‌‌‌های عملی شریعت هم گفته می‌‌‌شود.

رابطه‌‌‌ی شریعت با جهان‌‌‌بینی
ــه لازم  ــائلی ک ــن مس ــت تری ــز اهمی ــن و حائ ــی از مهمتری ــا یک ام
اســت همــه‌‌‌ی مــا مســلمانان از آن اطــاع داشــته باشــیم، رابطــه‌‌‌ی میــان 
ــی( اســت. ــای نظری)جهان‌‌‌بین ــریعت( و حکمت‌‌‌ه ــای عملی)ش حکمت‌‌‌ه

به این مثال توجه کنید:
فــرض کنیــد دبیــر شــیمی، شــما را بــه آزمایشــگاه مدرســه می‌‌‌بــرد 
تــا در آنجــا بــا ترکیــب چنــد مــاده، یــک واکنــش شــیمیایی دودزا انجــام 
ــن  ــا دود حاصــل از ای ــد بچه‌‌‌ه ــما بگوی ــه ش ــر ب ــر دبی ــال اگ ــد. ح دهی
واکنــش، یــک گاز ســمی اســت و تنفســش بــرای ریه‌‌‌هــای شــما مضــر 
اســت، شــما چــه خواهیــد کــرد؟ تردیــدی نیســت کــه تــاش خواهیــد 
کــرد بــه هیــچ وجــه از دودهــای آن واکنــش تنفــس نکنیــد. و ایــن یعنــی 

ــد. ــی بردی ــی پ ــه حکمت‌‌‌عمل ــای نظــری ب شــما از حکمت‌‌‌ه
البتــه بــرای اینکــه مطلــب روشــن‌‌‌تر شــود، اجــازه دهیــد مثــال بــالا 
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را بــا هــم تشــریح کنیــم.
ابتدا دبیر محترم به شما می‌‌‌گوید: 

»دود حاصــل از ایــن واکنــش، یــک گاز ســمی اســت« و »تنفســش 
ــرای ریه‌‌‌هــای شــما مضــر اســت«. ب

تــا اینجــا مشــخص اســت کــه هــر دو گــزاره‌‌‌ای کــه دبیــر بــه شــما 
گفتــه اســت، چــون قالــب خبــری دارنــد، پــس حکمــت نظــری هســتند.
امــا اتفــاق دیگــری کــه در اینجــا رخ می‌‌‌دهــد ایــن اســت کــه عقــل 
ــد آن  ــد »نبای ــتور می‌‌‌ده ــن مســئله، دس ــه محــض اطــاع از ای ــما ب ش
ــد.  ــه شــمار می‌‌‌آی دودهــا را تنفــس کنــی« کــه یــک حکمــت عملــی ب
پــس عقــل مــا پــس از اطــاع از حکمت‌‌‌هــای نظــری بــه یــک حکمــت 

عملــی دســتور داد.
حال سؤال این است که چرا عقل ما چنین دستوری داد؟

پاســخ آن اســت کــه خداونــد متعــال عقــل مــا انســان‌‌‌ها را بــه گونــه‌‌‌ای 
طراحــی کــرده اســت کــه هــر زمــان بدانــد چیــزی بــه نفــع ماســت، فــوراً 
ــو بایســتی آن مصلحــت را به‌دســت آوری و هــر  ــه ت دســتور می‌‌‌دهــد ک
زمــان کــه بدانــد چیــزی بــه ضــرر ماســت، فــوراً دســتور می‌‌‌دهــد کــه تــو 

نبایســتی آن را به‌دســت آوری )بایســتی از آن فــرار کنــی(.
پــس روشــن اســت کــه رابطــه‌‌‌ی حکمت‌‌‌هــای عملــی بــا حکمت‌‌‌های 
نظــری یــک دیــن خصوصــاً اســام، ایــن اســت کــه هــر گاه در 
حکمت‌‌‌هــای نظــری مشــخص شــود چیــزی بــه مصلحــت انســان اســت، 
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در آنجــا یــک حکمــت عملــی مبنــی بــر لــزوم به‌دســت آوردن آن، شــکل 
خواهــد گرفــت؛ مثــاً اگــر در حکمت‌‌‌هــای نظــری مشــخص شــود انجــام 
ــرای  ــم ب ــاز می‌‌‌گویی ــا نم ــه آن‌ه ــاً ب ــه اصطلاح ــی ک ــه کارهای مجموع
رشــد معنــوی مــا بســیار مفیــد و ضــروری اســت، حتمــاً حکمــت عملــی 
»بایــد نمــاز بخوانیــد« شــکل خواهــد گرفــت. و هــر گاه در حکمت‌‌‌هــای 
نظــری مشــخص شــود چیــزی بــرای انســان مضــر اســت، در آنجــا یــک 
حکمــت عملــی مبنــی بــر لــزوم دفــع آن شــکل خواهــد گرفــت؛ مثــاً، 
ــز  ــگاه شــهوت آمی ــه ن ــای نظــری مشــخص شــود ک ــر در حکمت‌‌‌ه اگ
ــا مضــر اســت،  ــرای ســامت روحــی و جســمی م ــاً ب ــه نامحــرم واقع ب
حتمــاً حکمــت عملــی »نبایــد بــا نــگاه شــهوت آمیــز بــه نامحــرم نــگاه 

کنیــد« شــکل خواهــد گرفــت.
بنابراین:

1. از آنجــا کــه ســاختار وجــود مــا انســان‌‌‌ها و خصوصــاً بعُــد 
روحانی‌‌‌مــان بســیار پیچیــده اســت، لــذا امــکان تشــخیص تمــام چیزهــای 
مفیــد و مضــر بــرای رشــد و تکامــل مــا وجــود نــدارد؛ بــه همیــن جهــت، 
ــم  ــام عال ــا و تم ــه م ــال ک ــد متع ــود خداون ــا خ ــم ت ــواره نیازمندی هم
هســتی را آفریــده و بهتــر از هــر کــس دیگــری می‌‌‌دانــد کــه چــه چیــز 
برایمــان مفیــد و چــه چیــز برایمــان مضــر اســت، مــا را راهنمایــی کنــد. 
ــن کار را  ــواره ای ــمانی هم ــب آس ــاء و کت ــتادن انبی ــا فرس ــز ب ــه او نی ک
ــی اســت  ــن اســام راهنمایی‌‌‌های انجــام داده اســت. پــس دســتورات دی
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ــان بــرای نشــان دادن رفتارهــای مفیــد و مضــر  از جانــب خداونــد مهرب
بــه مــا انســان‌‌‌ها. همچنانکــه تابلوهــای راهنمایــی و رانندگــی در طــول 

ــدگان. ــرای رانن ــت ب ــی اس ــیرجاده‌‌‌ها راهنمایی‌‌‌های مس
ــا  ــا و ضرره ــع نفع‌‌‌ه ــتورالعمل‌‌‌ها تاب ــه دس ــه اینک ــه ب ــا توج 2. ب
ــد،  ــته باش ــود داش ــرری وج ــت و ض ــا منفع ــر کج ــس در ه ــتند، پ هس
ــود  ــا ضــرر وج ــت ی ــزان آن منفع ــا می ــب ب ــم متناس ــی ه ــاً تکلیف حتم
ــی  ــیمی هنگام ــگاه ش ــال آزمایش ــه در آن مث ــت. همچنانک ــد داش خواه
کــه مشــخص شــد دود حاصــل از آزمایــش ضــرر دارد، عقــل و »البتــه 
ــوان  ــن رو، می‌‌‌ت ــس آن. از ای ــودن تنف ــز نب ــه جای ــرد ب ــم ک ــن« حک دی
ــه هــر حــال در تمامــی لحظــات زندگــی در ایــن  گفــت: از آنجــا کــه ب
دنیــا کارهایــی وجــود دارد کــه انجامشــان یــا بــرای مــا مفیــد اســت و یــا 
مضــر، پــس مــا در هــر لحظــه‌‌‌ای از زندگــی وظیفــه و تکلیفــی خواهیــم 
ــاز و  ــدن نم ــه خوان ــدود ب ــا مح ــف م ــه وظائ ــور ک ــن تص ــت؛ و ای داش
ــم  ــا می‌‌‌توانی ــایر کاره ــت و در س ــر اس ــل دیگ ــد عم ــن روزه و چن گرفت

ــی اســت. ــم، ســخن باطل ــان عمــل کنی ــل خودم ــق می مطاب
حــدس می‌‌‌زنــم پیــش خودتــان می‌‌‌گوییــد مــن کــه چیــزی نفهمیــدم! 
البتــه امیــدوارم کــه حدســم اشــتباه باشــد، امــا اگــر صحیــح اســت، تقاضا 
می‌‌‌کنــم از آنجــا کــه ایــن مطالــب بــر فهــم مباحــث بعــدی بســیار اثــر 
ــا دقــت بیشــتری مطالعــه کنیــد.  ــار ب گذارنــد، حتمــاً بازگردیــد و ایــن ب

ــی باشــند. البتــه بزرگتر‌‌‌هــا هــم گاهــی می‌‌‌تواننــد کمــک کار خوب
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فصل دوم: وظیفه‌‌‌ی کنونی
ــه  ــود کــه دســتیابی ب ــن ب ــم، ای ــل دریافتی آنچــه کــه از بخــش قب
ــام  ــال و ام ــد متع ــه خداون ــدن ب ــک ش ــرو نزدی ــذت در گ ــن ل بالاتری
ــق  ــم از طری ــت، آن ه ــن اس ــت بری ــه بهش ــی ب ــانA و راهیاب زم

ــام. ــن اس ــن مبی ــتورات دی ــه دس ــردن ب ــل ک عم
ــود کــه  و آنچــه کــه از فصــل اول همیــن بخــش دریافتیــم، ایــن ب
ــاز و روزه و ... نمی‌‌‌شــود  ــی همچــون نم ــه اعمال ــا محــدود ب ــف م تکالی
ــه  ــی ک ــع و ضــرر کارهای ــزان نف ــه می ــه‌‌‌ای بســته ب ــر لحظ ــا در ه و م
می‌‌‌توانیــم آن‌هــا را انجــام دهیــم، تکلیفــی خواهیــم داشــت کــه 
ــا حضــرات  ــد، ی ــه آن اشــاره فرموده‌‌‌ان ــال ب ــد متع ــا خــود خداون حــال ی
معصومیــن بیــان کرده‌‌‌انــد و یــا خودمــان بــا توجــه بــه تحلیل‌‌‌هــای 

ــم. ــدا کرده‌‌‌ای ــت پی ــه آن دس ــی ب عقل
ــذات  ــه ل از تلفیــق ایــن دو، روشــن می‌‌‌گــردد کــه راه رســیدن مــا ب
ــتی  ــه راس ــر ب ــی اگ ــت. یعن ــه اس ــی وقف ــی و ب ــی دائم ــدار، بندگ پای
علاقه‌منــد همنشــینی بــا امــام زمــان و همراهــی و اســتفاده از 
ــرانی در  ــت از هوس ــتی دس ــم، بایس ــتی را داری ــان بهش ــات و حوری نعم
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ایــن دنیــا برداریــم و حقیقتــاً بــه دنبــال کشــف و عمــل بــه وظائــف خــود 
ــر لحظــه باشــیم. در ه

ــد  ــه چن ــدود ب ــا مح ــام تنه ــن اس ــه دی ــم ک ــور می‌کنی ــا تص م
ــه ســایر  ــاز و روزه و ... اســت و نســبت ب عمــل مشــخص همچــون نم
قســمت‌‌‌های زندگــی مــا بی‌‌‌تفــاوت بــوده و اجــازه داده تــا مــا هــر کاری 
ــم  ــان می‌کنی ــاً، گم ــم. مث ــم را انجــام دهی ــان دوســت داری ــه خودم ک
اینکــه دولــت چگونــه کشــور را اداره کنــد یــا آنکــه مجلــس چــه قوانینــی 
را وضــع کنــد یــا هــر یــک از فرمانــداران، شــهرداران و حتــی کارمنــدان 
و جوشــکاران و بنایــان و ... چــه کارهایــی بایســتی انجــام دهنــد، دیگــر 
ارتباطــی بــا اســام نــدارد و از ایــن بــه بعــد بــا خــود آن فــرد و قوانینــی 

ــد. ــر از او وضــع کرده‌‌‌ان ــراد بالات ــه اف اســت ک
در حالــی کــه دیــن اســام، یــک دیــن جامــع اســت و بــرای لحظــه 
لحظــه‌‌‌ی زندگــی مــا در هــر پســت و جایگاهــی کــه باشــیم، تکالیفــی 
را تعییــن نمــوده و از مــا خواســته اســت تــا طبــق آن‌هــا عمــل کنیــم.

ــیاری از  ــه بس ــم ک ــرض کن ــتی ع ــز بایس ــب را نی ــن مطل ــه ای البت
ــد  ــان می‌‌‌کنن ــاً، گم ــد. مث ــن تصــوری دارن ــز چنی ــا نی ــوزان م دانش‌‌‌آم
ــدارد و هــر  ــه انتخــاب رشــته ن ــچ دســتور خاصــی نســبت ب اســام هی
دانش‌‌‌آمــوزی آزاد اســت هــر رشــته‌‌‌ای را کــه دوســت داشــت، انتخــاب 
ــم نســخه  ــنهاد می‌‌‌کن ــزان پیش ــن عزی ــردن ای ــرای آگاه ک ــه ب ــد. ک کن
اندرویــد کتــاب وســائل الشــیعه کــه یکــی از کتاب‌‌‌هــای حدیثــی 
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ــی کــه  ــگاه لیســت موضوعات ــد و آن ــود کنن مذهــب تشــیع اســت را دانل
در آن کتــاب وجــود دارد و حضــرات معصومیــن بــرای چگونــه انجــام 
دادنشــان دســتورات متعــددی بیــان فرموده‌‌‌انــد، را خــود مشــاهده کننــد. 
مثــاً مشــاهده کننــد کــه بــرای مســئله‌‌‌ی ســاده و بســیار مــورد ابتلائــی 
ــه  ــه ک ــاص یافت ــوع اختص ــز موض ــیزده ری ــواک زدن س ــون مس همچ
البتــه هــر یــک از آن ریــز موضوعــات نیــز خــود حــاوی چندیــن حدیــث 

می‌‌‌باشــند. 
حــال، ســؤالی کــه اینجــا مطــرح می‌‌‌گــردد ایــن اســت کــه چگونــه 
ممکــن اســت دینــی کــه بــرای مســائل جزئــی همچــون مســواک زدن 
ــان  ــزان دســتورالعمل بی ــن می ــا غــذا خــوردن و ... ای ــا آب نوشــیدن ی ی
ــرای مســئله‌‌‌ی مهمــی همچــون انتخــاب رشــته کــه مســیر  فرمــوده، ب
ــه‌‌‌ای  ــتور و برنام ــچ دس ــد، هی ــن می‌‌‌کن ــان را تعیی ــک انس ــی ی زندگ

نداشــته باشــد؟
پــس بایســتی توجــه داشــته باشــیم کــه اگــر در آیــات و احادیــث مــا 
ســخن مســتقیمی پیرامــون یــک موضــوع بیــان نگردیــده، بــه هیــچ وجه 
ــوده اســت. بلکــه  ــه آن موضــوع نب ــی اســام نســبت ب علتــش بی‌‌‌تفاوت
ــودن( آن موضــوع در صــدر  ــاز نب ــودن )مــورد نی علتــش مــورد ابتــ انب
ــا مســائلی  ــوده اســت. یعنــی چــون مســلمانان صــدر اســام ب اســام ب
ــی شــبکه‌‌‌ای، فضــای  ــورس، بازاریاب همچــون انتخــاب رشــته، بانــک، ب
ــخنی از  ــم س ــی ه ــون دین ــذا در مت ــد، ل ــر نبوده‌‌‌ان ــازی و ... درگی مج
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ــه  ــائل، از جمل ــن مس ــاً ای ــت؛ و اصطلاح ــده اس ــان نیام ــه می ــا ب آن‌ه
ــع  ــا و مراج ــه فقه ــد ک ــمار می‌‌‌آین ــه ش ــد( ب ــتَحدِثهِ )جدی ــائل مُس مس
بایســتی بــا اســتفاده از ســایر ادلــه عقلــی و نقلــی تــاش کننــد تــا حکــم 

ــد. آن‌هــا را اســتنباط نماین

دستورات اسلام برای انتخاب رشته
امــا بپردازیــم بــه نظــر اســام پیرامــون انتخــاب رشــته؛ البتــه اجــازه 
دهیــد پیــش از ورود بــه بحــث، از خــود شــما ســؤال کنــم کــه چــرا ایــن 
رشــته‌‌‌ای کــه الان مشــغول تحصیــل در آن هســتید را انتخــاب کردیــد؟ 

ملاک‌‌‌هــای شــما بــرای ایــن انتخــاب چــه بــود؟
لطفــاً پاســخ خــود را در ذهــن نگــه داریــد و بــه مطالعــه ادامــه دهیــد 

تــا ببینیــم انتخــاب شــما یــک انتخــاب اســامی بــوده یــا خیــر؟
تــا جایــی کــه بــه خاطــر دارم، تقریبــاً اکثــر نوجوانــان و جوانانــی کــه 
از آن‌هــا همیــن ســؤال را ‌‌‌پرســیدم، در پاســخ بــه ملاک‌‌‌هایــی همچــون 
اســتعداد و علاقــه‌‌‌ اشــاره می‌‌‌کردنــد کــه اگــر موافــق باشــید می‌‌‌خواهــم 

بحــث را بــا بررســی همیــن دو مــاک آغــاز کنــم.

بررسی ملاک‌‌‌ها

در اینکــه اســتعداد یکــی از اصلــی تریــن ملاک‌‌‌هاســت هیــچ 
ــی انجــام کاری را  ــردی توانای ــر ف ــه اگ ــرا ک ــدارد، چ ــود ن ــدی وج تردی
ــام  ــت آن کار را انج ــد توانس ــه نخواه ــت ک ــی اس ــد طبیع ــته باش نداش
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دهــد. و خداونــد متعــال نیــز بارهــا در قــرآن کریــم بــه همیــن مســئله 
ــه هیچ‌‌‌کــس بیــش از حــد توانــش  ــد: »مــا ب ــد و فرموده‌‌‌ان اشــاره کرده‌‌‌ان

تکلیــف نمی‌‌‌دهیــم«.1
ــارت  ــرای انتخــاب رشــته عب ــار و مــاک اســام ب پــس اولیــن معی

ــی. اســت از اســتعداد و توانای
اما علاقه چه؟ آیا علاقه هم یک ملاک اسلامی است؟

ــامی مشــخص  ــای اس ــی آموزه‌‌‌ه ــا بررس ــم، ب ــرض کن ــتی ع بایس
می‌‌‌گــردد کــه پاســخ ایــن ســؤال منفــی اســت و اســام بــه هیــچ وجــه 
ــی در  ــاک اصل ــک م ــوان ی ــه عن ــه را ب ــا علاق ــا م ــد ت ــازه نمی‌‌‌ده اج

انتخــاب رشــته لحــاظ کنیــم.
ــت و  ــوار اس ــدری دش ــب ق ــن مطل ــرش ای ــه پذی ــم ک ــه می‌‌‌دان البت
ــی روشــن اســت  ــی اســت؟! خیل ــن چــه حرف ــد ای ممکــن اســت بگویی
کــه اگــر انســانی بــه کاری علاقــه داشــته باشــد، بســیار بهتــر از کســی 
کــه بــه آن کار علاقــه نــدارد آن را انجــام می‌‌‌دهــد. لــذا اســام هــم از 
مــا می‌‌‌خواهــد تــا رشــته‌‌‌ای را انتخــاب کنیــم کــه نســبت بــه آن علاقــه 
بیشــتری داریــم و می‌‌‌توانیــم در آن موفق‌‌‌تــر شــویم و خدمــت بیشــتری 

را بــه اســام ارائــه نماییــم.
امــا اجــازه دهیــد، خدمتتــان عــرض کنــم، حتــی اگــر عنصــر علاقــه 
یــک امــر جبــری و غیــر اختیــاری بــود، بازهــم ایــن مطلــب نمی‌‌‌توانســت 

1. بقره/ 233 و 286/ طلاق، 7. 
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درســت باشــد، چــه رســد بــه حــال کــه علاقــه یــک امــر اختیــاری اســت 
و همانگونــه کــه در بخــش قبــل بیــان کــردم، هــر کســی می‌‌‌توانــد آن 

را در خــود بــه وجــود آورد.
توضیــح آنکــه: گاهــی اختیــاری بــودن یــک امــر بــه حــدی شــدید 
اســت کــه مــا می‌‌‌توانیــم همــان لحظــه آن کار را انجــام دهیــم یــا تــرک 
کنیــم، مثــاً مــا همیــن الان می‌‌‌توانیــم دســت خــود را بــه ســمت بــالا 
ــن  ــه ای ــری ب ــودن ام ــاری ب ــی اختی ــا گاه ــم؛ ام ــن بیاوری ــم و پایی ببری
ــم  ــه اراده کردی ــان لحظــه ک ــم هم ــا نمی‌‌‌توانی ــی م شــدت نیســت، یعن
آن امــر را تغییــر دهیــم، بلکــه بایســتی بــا انجــام تغییــرات تدریجــی در 
مقدمــات آن، رفتــه رفتــه خــود آن را تغییــر دهیــم. مثــاً، مــا نمی‌‌‌توانیــم 
ــم، در باغچــه منزلمــان یــک درخــت ایجــاد  هــر زمــان کــه اراده کردی
کنیــم؛ امــا می‌‌‌توانیــم بــا کاشــت یــک دانــه یــا یــک نهــال، بســتر بــه 
وجــود آمــدن آن درخــت را فراهــم ســازیم. در ایــن مثــال، مــا بــه راســتی 
می‌‌‌توانیــم در باغچــه منــزل درخــت ایجــاد کنیــم، امــا نــه فــوری؛ بلکــه 
تدریجــی. عشــق و علاقــه نیــز از دســته‌‌‌ی دوم بــه شــمار می‌‌‌آینــد. یعنــی 
ــم  ــه اراده کردی ــر لحظــه‌‌‌ای ک ــم در ه ــا نمی‌‌‌توانی ــه م درســت اســت ک
نســبت بــه چیــزی علاقه‌‌‌منــد شــویم یــا علاقــه خودمــان را نســبت بــه 
ــه  ــه رفت ــا انجــام برخــی کارهــا رفت ــم ب ــم؛ امــا می‌‌‌توانی آن از بیــن ببری
در خودمــان ایجــاد علاقــه نماییــم. دلیــل ایــن مطلــب نیــز تجربــه‌‌‌ عینــی 
ــد  ــی علاقه‌‌‌من ــه چیزهای ــود ب ــی خ ــا در زندگ ــا و باره ــا باره ــت. م اس
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بوده‌‌‌ایــم کــه پــس از مدتــی آن علاقه‌‌‌هــا از بیــن رفته‌‌‌انــد‌‌‌. دوران 
کودکــی خــود را بــه یــاد آوریــد، وقتــی کــه یــک کــودک پنــج ـ شــش 
ســاله بودیــد، دوســت داشــتید یــک دوچرخــه داشــته باشــید و اگــر فرضــاً 
ــا  ــی ی ــته‌‌‌ باش ــه داش ــت داری دوچرخ ــت دوس ــما می‌‌‌گف ــه ش ــی ب کس
ســوالات کنکــورِ ســالی کــه می‌‌‌خواهــی بــه دانشــگاه بــروی؟ حتمــاً بــه 
او می‌‌‌گفتیــد دوســت دارم دوچرخــه داشــته‌‌‌ باشــم؛ امــا اگــر امــروز کســی 
ــه  ــت ک ــن اس ــد؟ روش ــه می‌‌‌گویی ــد چ ــما بپرس ــؤال را از ش ــن س همی
حتمــاً خواهیــد گفــت ســؤالات کنکــور را. پــس ملاحظــه می‌‌‌کنیــم کــه 
علائــق مــا می‌‌‌تواننــد تغییــر کننــد و اگــر بگوییــد مــا در آن زمــان ارزش 
ــب  ــم مطل ــما می‌‌‌گوی ــه ش ــن ب ــتیم، م ــور را نمی‌‌‌دانس ــوالات کنک س
ــرض  ــل ع ــش قب ــه در بخ ــه ک ــرا همانگون ــت؛ زی ــاً همین‌‌‌جاس دقیق
ــا را  ــوق‌‌‌های م ــه معش ــتند ک ــا هس ــا و علم‌‌‌ه ــن آگاهی‌‌‌ه ــردم، همی ک

ــد. ــود می‌‌‌آورن ــه وج ب
پــس عشــق‌‌‌ها و علاقه‌‌‌هــا را می‌‌‌تــوان ایجــاد کــرد یــا از بیــن بــرد؛ 
از ایــن رو نــه تنهــا هیــچ دلیلــی بــرای عمــل بــر اســاس علائــق وجــود 
ــاری  ــه امــری اختی ــدارد، بلکــه برعکــس؛ یعنــی چــون عشــق و علاق ن
ــه  ــز وظیف ــا نی ــق‌‌‌ها و علاقه‌‌‌ه ــود عش ــه خ ــبت ب ــا نس ــذا م ــت، ل اس
داریــم. مــا اجــازه نداریــم عاشــق هــر کــس یــا هــر چیــز شــویم، بلکــه 
بایســتی عشــق‌‌‌های خــود را مدیریــت کنیــم. خداونــد متعــال خطــاب بــه 

ــد:  ــول‌الله می‌‌‌فرمای رس
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ای پیامبــر! بــه مســلمانان بگــو اگــر پدرانتــان، فرزندانتــان، 
و  اموالتــان، شــغل  اقوامتــان،  برادرانتــان، همســرانتان، 
ــید - و  ــدنش می‌‌‌ترس ــاد ش ــه از کس ــان - ک کســب و کارت
خانه‌‌‌هــای خوبتــان را از خــدا و رســول و جهــاد در راه خــدا 
ــد  ــا خداون ــد ت ــد، پــس در انتظــار بمانی بیشــتر دوســت داری

ــذارد.1 ــرا گ ــه اج ــود را ب ــان خ فرم

و ایــن یعنــی مــا اجــازه نداریــم آن‌هــا را بیشــتر از خــدا و پیامبــر و 
ــن در جــای دیگــری  جهــاد در راه خــدا دوســت داشــته باشــیم؛ همچنی

می‌‌‌فرماینــد: 
ــت  ــدا دوس ــر از خ ــه غی ــرادی ب ــا اف ــان‌‌‌ها ب ــی از انس برخ
ــا  ــد، ام ــت دارن ــدا دوس ــدازه خ ــه ان ــا را ب ــوند و آن‌ه می‌‌‌ش
ــت  ــتر دوس ــزی بیش ــر چی ــدا را از ه ــی خ ــان حقیق مؤمن

ــد.2 دارن

ــام  ــت. ام ــده اس ــاره ش ــئله اش ــن مس ــه همی ــز ب ــث نی در احادی
 : ینــد ما صادقمی‌‌‌فر

ــا و  ــق‌‌‌ها و نفرت‌‌‌ه ــه عش ــت ک ــل اس ــش کام ــی ایمان کس
ــدا باشــد.3 ــه خاطــر خ ــذل و بخشــش‌‌‌هایش ب ب

ــات،  ــد تــا ابتــدا براســاس آی ــن، خداونــد از مــا می‌‌‌خواه  بنابرای
ــد  ــه آن علاقه‌‌‌من ــم و ســپس خــود را ب ــم بگیری ــث و عقــل تصمی احادی

1. توبه/ 24.
2. بقره/ 165.

3. حرعاملی، وسائل الشیعه، ج16، ص 165.
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ســازیم. البتــه ایــن را هــم بگویــم کــه اگــر کســی واقعــاً بــه خداونــد و 
امــام زمــان علاقه‌‌‌منــد باشــد، چنانچــه بدانــد آن‌هــا از او می‌‌‌خواهنــد 
تــا فــان کار را انجــام دهــد، حتمــاً انگیــزه کافــی در او شــکل خواهــد 
گرفــت. مثــل جــوان عاشــقی کــه اگــر بدانــد معشــوقش فــان چیــز را 
دوســت دارد، حاضــر اســت خــودش را بــه هــر زحمتــی بیانــدازد تــا آن 

ــرای معشــوقش تهیــه کنــد و او را خوشــحال ســازد. ــز را ب چی

درسی از تاریخ
یکــی از داســتان‌‌‌های قرآنــی، داســتان ســجده نکــردن شــیطان 
بــه حضــرت آدمA اســت کــه می‌‌‌توانیــد خودتــان مراجعــه کنیــد، 
امــا اجــازه دهیــد از آنجــا کــه ایــن داســتان در برخــی احادیــث بــه 
ــان  ــث را خدمتت ــک حدی ــده ی ــده، بن ــان ش ــر بی ــورت مفصل‌‌‌ت ص

تقدیــم نمایــم:
در حدیثــی از امــام صــادقA نقــل شــده اســت: »]پــس از آنکــه 
خداونــد بــه ملائکــه و شــیطان امــر کــرد بــه حضــرت آدم ســجده کننــد، 
شــیطان نپذیرفــت و گفــت چــون جنــس مــن )آتــش( از جنــس او )خاک( 
ــم.  ــه او ســجده نمی‌‌‌کن ــرم و ب ــر اســت، پــس مــن از او بالات ــا ارزش‌‌‌ت ب
آنــگاه رو کــرد بــه خداونــد متعــال[ و گفــت: ای خــدای مــن! شــما اجــازه 
دهیــد مــن بــه آدم ســجده نکنــم، مــن هــم قــول می‌‌‌دهــم کــه شــما را 
بــه گونــه‌‌‌ای عبــادت کنــم کــه هیــچ ملــک و پیامبــری آنگونــه عبــادت 

نکــرده‌‌‌ اســت. 
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خداونــد بــه شــیطان گفــت: ای شــیطان! مــنِ خــدا بــه عبــادت تــو 
هیــچ احتیاجــی نــدارم؛ امــا ایــن را بــدان کــه شــکل و نحــوه‌‌‌ی عبــادت را 
مــن بایســتی مشــخص ‌‌‌کنــم نــه تــو. و چــون شــیطان بــه دســتور خــدا 
ــو از درگاه  ــرو، ت ــد: از اینجــا ب ــه او فرمودن ــد هــم ب عمــل نکــرد، خداون
مــن رانــده شــدی و تــا روز قیامــت از رحمــت مــن دور خواهــی بــود«.1
از ایــن روایــت مشــخص می‌‌‌شــود کــه بــه قــول شــهید آوینــی مــا 
حــق نداریــم کارهایــی کــه خودمــان دوســت داریــم را بــرای خــدا انجــام 
ــی کــه خــودِ خــدا دوســت  ــاً همــان کارهای ــم، بلکــه بایســتی دقیق دهی
دارد را انجــام دهیــم؛ همچنانکــه از مباحــث قبــل روشــن شــد بــا توجــه 
بــه علــم و علاقــه‌‌‌ی خداونــد نســبت بــه مخلوقــات، مصلحــت مــا دقیقــاً 
در همــان چیــزی اســت کــه او دوســت دارد، نــه آن چیــزی کــه خودمــان 
بــا علــم و عقــل ناقصمــان حــدس می‌‌‌زنیــم و ایــن دقیقــاً همــان مطلبــی 

ــد:  ــرآن می‌‌‌فرمای اســت کــه ق
چــه بســا از چیــزی خوشــتان نیایــد در حالــی کــه آن چیــز 
بــه نفــع شماســت؛ و چــه بســا از چیــزی خوشــتان بیایــد در 

حالــی کــه بــه ضــرر شماســت.2

سایر ملاک‌‌‌های اسلام برای انتخاب رشته

تــا کنــون دانســتیم کــه یکــی از ملاک‌‌‌هــای اســام بــرای انتخــاب 
رشــته، داشــتن اســتعداد کافــی بــرای انجــام آن کار اســت، حــال 

1. مجلسی، بحارالانوار، ج11، ص141.
2. بقره/ 216.
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ــه جــز اســتعداد، مــاک دیگــری هــم وجــود  ــا ب می‌‌‌خواهیــم ببینیــم آی
ــر؟ ــا خی دارد ی

ــی از  ــه یک ــود ک ــخص می‌‌‌ش ــات، مش ــات و روای ــی آی ــا بررس  ب
ــایر  ــای س ــن نیازه ــرای تأمی ــردن ب ــاش ک ــا، ت ــن ملاک‌‌‌ه اصلی‌‌‌تری

انسان‌‌‌هاســت.
امـام بـاقرA در مـقایسه‌‌‌ای که مـیان عـالم و عابد انجام می‌‌‌دهند، 

می‌‌‌فرمایند:
ــا علــم خــودش نیــازی از نیازهــای دیگــران  عالمــی کــه ب
را برطــرف می‌‌‌کنــد، ارزش و مقامــش از هفتــاد هــزار عابــد 

بالاتــر اســت.1

امام صادقA نیز خطاب به صفوان جمال می‌‌‌فرمایند: 
ــا  ــرادر مســلمانت، ب ــه ب ــو ب از منظــر مــن کمــک کــردن ت
ــت دور  ــدا را هف ــه‌‌‌ی خ ــه خان ــت ک ــن اس ــر از ای ارزش‌‌‌ت

ــی.2 ــواف کن ط

همچنین محمد بن مروان از ایشان نقل می‌‌‌کند: 
ثــواب قدم‌‌‌هایــی کــه یــک انســان بــرای تأمیــن نیــاز بــرادر 
ــواب  ــش از ث ــا ... و بی ــت ب ــر اس ــی‌‌‌دارد، براب ــش برم مؤمن

یــک مــاه اعتــکاف و روزه در مســجد الحــرام.3

1. کلینی، الکافی، ج1، ص33.
2. همان، ج2، ص198.
3. همان، ج3، ص502.



72

خود خداوند متعال نیز در یک حدیث قدسی1 می‌‌‌فرمایند:
مخلوقــات عیــال و نانخور)بنــده( مــن هســتند، محبوبتریــن 
ــا دیگــران ملاطفــت و  آن‌هــا در نــزدم کســی اســت کــه ب
ــردن  ــرای برطــرف ک ــته باشــد و ب ــی بیشــتری داش مهربان

نیازهــای آن‌هــا، بیــش از دیگــران تــاش کنــد.‏2

پــس روشــن اســت کــه بــر اســاس احادیــث فــوق، بهترین عمــل، عملی 
اســت کــه در راســتای تأمیــن نیازهــای ســایر انســان‌‌‌ها باشــد. امــا بــاز ایــن 
ــان‌‌‌ها از  ــای انس ــدد نیازه ــه تع ــه ب ــا توج ــه ب ــردد ک ــرح می‌‌‌گ ــؤال مط س
یــک ســو و همچنیــن گســتردگی جامعــه بشــری از ســوی دیگــر، تکلیــف 
چیســت؟ آیــا از منظــر اســام و عقــل، تلاش بــرای تأمیــن نیازهــای دنیوی 
بــا تــاش بــرای تأمیــن نیازهــای اخــروی یکســان اســت؟3 آیا تــاش برای 

1. احادیــث قدســی آن دســته از بیانــات خداونــد متعــال هســتند کــه آن‌هــا را در 
قالــب کتابهــای آســمانی فــرو نفرســتاده، بلکــه در شــرایط مختلــف بــا انبیائــش 

ســخن گفتــه اســت.
2. همان، ج 3، ص 507.

ــه مــا  ــا بررســی آموزه‌هــای دینــی، مشــخص می‌شــود کــه دیــن اســام ب 3. ب
ــا نیازهــای اخــروی اســت. می‌فرمایــد اولویــت ب

رســول خــداs می‌فرماینــد: »نیــاز کســی که دسترســی بــه امــام نــدارد و احکام 
و دســتورات مــورد نیــاز دینــی خــود را نمی‌دانــد، از نیــاز کســی کــه پــدرش را 
از دســت داده و یتیــم شــده، بیشــتر اســت. بدانیــد، اگــر کســی عالــم بــه معــارف 
اســامی باشــد و بــه ایــن فــردی کــه بــه مــا دسترســی نــدارد، تعلیــم دهــد و او 

را هدایــت نمایــد، در مقــام رفیــق الاعلــی همــراه مــا خواهــد بــود«.
ــری  ــه فراگی ــاز ب ــد نی ــرت می‌فرماین ــد، حض ــاهده میک‌نی ــه مش ــه ک همانگون
آموزه‌هــای دیــن اســام، شــدیدتر از نیــاز بــه خــوراک و پوشــاک و ... اســت.
همچنیــن، در روایــت فضیل‌بــن یســار آمــده: »بــه امــام باقــرA عــرض کــردم 
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تأمیــن نیازهــای عــده‌‌‌ای قلیــل، بــا تــاش بــرای تأمیــن نیازهــای عــده‌‌‌ای 
کثیــر، برابــر اســت؟

مســلماً پاســخ ســؤالات فــوق، منفــی اســت و بایســتی عــرض کــرد، 
در چنیــن شــرایطی - تعــدد نیازهــا و گســتردگی جامعــه بشــری - انســان 
بایســتی اثــر گــذار تریــن کار ممکــن را انجــام دهــد. یعنــی اگــر می‌‌‌توانــد 
ــد و  ــن کن ــتی چنی ــاً بایس ــد، حتم ــن کن ــان‌‌‌ها را تأمی ــاز انس ــن نی مهمتری
نبایســتی بــه ســراغ نیازهــای کــم ارزش‌‌‌تــر بــرود، همچنیــن اگــر می‌‌‌توانــد 
نیــاز جمــع کثیــری را بــرآورده ســازد، اجــازه نــدارد تنهــا بــرای تأمیــن نیــاز 
ــن رابطــه  ــال در ای ــد متع ــد. چــرا کــه هــم خداون ــی تــاش کن عــده قلیل

می‌‌‌فرماینــد:
1.Oعيم Pلَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّ

یعنــی بــه میزانــی کــه توانایــی داریــد، بایســتی پاســخگو باشــید، و هــم 
خــود مــا می‌‌‌توانیــم ایــن مطلــب را بــا عقلمــان درک کنیــم. 

ــه  ــد - ب ــول داده‌‌‌ای ــه دو نفــر پ ــال، تصــور کنیــد کــه شــما ب ــرای مث ب
ــا  ــارد تومــان - ت ــه نفــر دوم یــک میلی نفــر اول یــک میلیــون تومــان و ب

مــراد خداونــد از زنــده کــردن در ایــن آیــه کــه فرمودنــد: »هرکــس یــک نفــر 
ــرده اســت«  ــده ک ــه‌ی انســان‌ها را زن ــه هم ــن اســت ک ــل ای ــد مث ــده کن را زن
چیســت؟ ایشــان فرمودنــد: مثــاً کســی کــه دارد غــرق می‌شــود یــا در آتــش 
می‌ســوزد را نجــات دهــد. فضیــل می‌گویــد: عــرض کــردم آیــا هدایــت کــردن 
ــه،  ــد: بل انســانی کــه گمــراه اســت را هــم شــامل می‌شــود؟ حضــرت فرمودن

مــراد اصلــی آیــه همیــن نــوع زنــده کــردن اســت«.
1. تکاثر/ 8.
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مضاربه)تجــارت( کننــد و در پایــان ســال ســهم شــما را هــم بدهنــد. حــال 
فــرض کنیــد کــه در پایــان ســال، شــخصی کــه بــه او یــک میلیــون تومــان 
داده بودیــد نــزد شــما بیایــد و بگویــد امســال دویســت هــزار تومــان ســود 
داشــتیم کــه ســهم شــما می‌‌‌شــود صــد هــزار تومــان و شــخصی کــه بــه 
او یــک میلیــارد تومــان داده بودیــد نیــز نــزد شــما بیایــد و بگویــد امســال 
بیســت میلیــون تومــان ســود داشــتیم کــه ســهم شــما می‌‌‌شــود ده میلیــون 
تومــان. در ایــن صــورت، عکس‌‌‌العمــل شــما چــه خواهــد بــود؟ آیــا فــرد دوم 
را تشــویق خواهیــد کــرد کــه آفریــن بــر تــو، تــو صــد برابــر نفــر اول ســود 
کــردی! مســلماً چنیــن عکس‌‌‌العملــی نخواهیــد داشــت، بلکــه بــا نارحتــی به 
او خواهیــد گفــت کــه مــن بــه تــو هــزار برابــر او ســرمایه داده بــودم و توقــع 

داشــتم کــه هــزار برابــر او ســود داشــته باشــی.
ــزان  ــزان ســرمایه و می ــان می ــه بایســتی می ــس مشــخص اســت ک پ
ــال،  ــد متع ــن رو، چنانچــه خداون ــود داشــته باشــد. از ای ســود، تناســب وج
بــه کســی اســتعداد و امکانــات بیشــتری عنایــت کــرده، حتمــاً از او توقــع 
بیشــتری خواهــد داشــت و تکالیــف بیشــتری بــر دوشــش خواهــد گذاشــت.
حــال بــه نظــر می‌‌‌رســد اجــزاء ایــن پــازل کامــل شــدند و 
می‌‌‌تــوان در پاســخ بــه ســؤال از مــاک‌‌‌ و معیــار اســام بــرای 

ــت:  ــته گف ــاب رش انتخ
ــن کار  ــه اثرگذارتری ــم ک ــد رشــته‌‌‌ای را انتخــاب کنی ــا بای م

ــای دیگــران باشــد. ــن نیازه ممکــن در راســتای تأمی
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فصل سوم: تمدن مهدوی
ــه اطرافمــان، مشــخص می‌‌‌شــود کــه مــا انســان‌‌‌ها دو  ــا نگاهــی ب ب
نــوع محیــط زیســت )زندگــی( داریــم؛ یکــی محیــط زیســت طبیعــی کــه 
از بــدو خلقــت کــره زمیــن وجــود داشــته اســت و عبــارت اســت از دشــت، 
کــوه، صحــرا، جنــگل، رود، دریــا و ...؛ و یکــی محیــط زیســت مصنوعــی، 
کــه بــا توجــه بــه نقص‌‌‌هــا و کمبودهــای محیــط زیســت طبیعــی بــرای 
ــده  ــود آم ــه وج ــان‌‌‌ها ب ــود انس ــط خ ــان‌‌‌ها، توس ــای انس ــن نیازه تأمی

اســت و اصطلاحــاً از آن بــه تمــدن تعبیــر می‌‌‌کننــد.
پــس تمــدن عبــارت اســت از هــر نــوع اقدامــی - اعــم از ســاختمان 
ــی  ــی و حت ــز، صندل ــون می ــائلی همچ ــاخت وس ــازی، س ــازی، راه س س
ــردن  ــی ک ــر زندگ ــه بهت ــرای هرچ ــع انســانی ب ــه جوام ــوم و ... - ک عل

ــد. ــاد کرده‌‌‌ان ــان ایج خودش
ــدف  ــری ه ــع بش ــه‌‌‌ی جوام ــه هم ــت ک ــه داش ــتی توج ــه بایس البت
واحــدی را دنبــال نمی‌‌‌کننــد - مثــاً: یــک جامعــه شــیعی هــدف خــود 
ــرای ســفر  ــت انســان‌‌‌ها و جمــع‌‌‌آوری توشــه ب از زندگــی کــردن را تربی
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آخــرت می‌‌‌دانــد، در حالــی کــه یــک جامعــه‌‌‌ی غربــی، هدفــی نــدارد جــز 
رســیدن بــه بالاتریــن میــزان از خــوش گذرانــی و لــذت بــردن در ایــن 
ــز  ــد نی ــاد می‌‌‌کنن ــی ایج ــرای زندگ ــه ب ــی ک ــن رو، محیط ــا - از ای دنی

ــد. ــد باش ــد واح نمی‌‌‌توان
ــی‌‌‌های  ــس، گوش ــین‌‌‌های لوک ــون ماش ــائلی همچ ــال: وس ــرای مث ب
ــه  ــد و ن ــردن مفیدن ــذت ب ــی و ل ــوش گذران ــرای خ ــا ب ــا و ... تنه زیب
تنهــا بــرای تزکیــه و تربیــت و جمــع‌‌‌آوری توشــه اخــروی مفیــد نیســتند، 
ــه شــدت مضــر  ــه خــود، ب ــل دلبســته کــردن انســان‌‌‌ها ب ــه دلی بلکــه ب
و خطرنــاک خواهنــد بــود. زیــرا هرچــه ایــن ابــزار زیباتــر باشــند، بیشــتر 
جلــب توجــه خواهنــد کــرد و هــر چــه بیشــتر توجــه مــا بــه ســمت آن‌هــا 
جلــب شــود، بیشــتر از خداونــد متعــال و عالــم معنــا غافــل خواهیــم شــد. 
ــد،  ــان بوده‌‌‌ان ــن انس ــود معنوی‌‌‌تری ــه خ ــدا ک ــول خ ــه رس همچنانک
هنــگام مشــاهده یــک پــرده شــکل‌‌‌دار و نســبتاً زیبــا در مقابــل درب اتــاق 
همسرشــان، بــه او می‌‌‌فرماینــد ایــن پــرده را از اینجــا بکنیــد، چــرا کــه 

ــد متعــال غافــل می‌‌‌شــوم.1 ــه آن، از خداون ــگاه کــردن ب مــن هنــگام ن
ــن  ــراد ای ــه، م ــچ وج ــه هی ــه ب ــت ک ــه داش ــتی توج ــه بایس  البت
نیســت کــه جوامــع شــیعی نبایســتی امکانــات داشــته باشــند؛ چــرا کــه 
ــی و ســایر  ــه، ســاح‌‌‌های نظام ــد وســائل نقلی ــز نیازمن ــا نی ــد م بی‌‌‌تردی
ــزار و وســائل زندگــی هســتیم؛ بلکــه مــراد ایــن اســت کــه امکانــات  اب

1. ابن فهد حلی، التحصين في صفات العارفين، ص6.
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ــان  ــداف متعالی‌‌‌م ــا اه ــا، بایســتی هــم ســو ب ــع م ــد شــده در جوام تولی
باشــد و رســیدن بــه خــدا و امــام زمــان و بهشــت را برایمــان تســهیل 
ــا آن‌هــا بــوده و رســیدن بــه خــدا را برایمــان  ســازد، نــه آنکــه مغایــر ب

دشــوار کنــد.
بنابرایــن، همانگونــه کــه اگــر یــک پنگوئــن را بیاوریــم دشــت لــوت، 
ــودن  ــل مســاعد نب ــه دلی ــوب، ب ــه قطــب جن ــم ب ــک شــتر را ببری ــا ی ی
ــی  ــخت و حت ــان س ــی برایش ــان، زندگ ــا نیازهایش ــط ب ــرایط محی ش
ــود، اگــر یــک شــیعه حقیقــی - کســی کــه  غیرقابــل تحمــل خواهــد ب
واقعــاً می‌‌‌خواهــد خــودش را بــرای قُــرب خداونــد آمــاده کنــد - را ببریــم 
در محیطــی کــه همــه چیــز آن غفلــت زاســت، بــه مشــکل بــر خواهــد 
خــورد و نخواهــد توانســت مســلمانانه زندگــی کنــد و بــه احتمــال زیــاد، 
روحــش خواهــد مــرد و ارتباطــش بــا عالــم غیــب قطــع خواهــد گردیــد. و 
ــوی به‌دســت  ــای معن ــم حالت‌‌‌ه ــه نمی‌‌‌توانی ــن روســت ک ــاً از همی دقیق
آمــده از جلســات و برنامه‌‌‌هــای مذهبــی و اخلاقــی را حفــظ کنیــم و پــس 
از ورود مجــدد بــه محیــط غفلــت‌‌‌زای جامعــه، خیلــی ســریع آن‌هــا را از 
ــال و  ــد متع ــود، خداون ــا خ ــا ب ــول و قراره ــام ق ــم و تم ــت می‌‌‌دهی دس

ــم. ــوش می‌‌‌کنی ــت را فرام ــل بی اه

وظیفه کنونی تلاش برای تحقق تمدن مهدوی
ــه اینکــه نیازهــای حقیقــی انســان‌‌‌ها تنهــا زمانــی  ــا توجــه ب پــس ب
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تأمیــن خواهــد شــد کــه تمــدن اســامی شــکل بگیــرد و بهتریــن شــکل 
ــریت  ــم بش ــی عال ــه منج ــور یگان ــان ظه ــم در زم ــامی ه ــدن اس تم
ــتای  ــا در راس ــئولیم ت ــا مس ــه‌‌‌‌‌‌ی م ــس هم ــت، پ ــد گرف ــکل خواه ش
ــن کار، هــم  ــا ای ــم؛ چــرا کــه ب زمینه‌‌‌ســازی ظهــور ایشــان تــاش کنی
اثــر گذارتریــن کار ممکــن را انجــام داده‌‌‌ایــم و هــم در راســتای تأمیــن 
ــه  ــت ک ــن روس ــی از همی ــم؛ و گوی ــاش کرده‌‌‌ای ــان‌‌‌ها ت ــای انس نیازه

ــد:  ــادقA می‌‌‌فرماین ــام ص ام
ــمَ‏  ــه‏َ إِذَا عَلِ ــإِنَ‏ اللَّ ــوْ سَــهْماً فَ ــمِ وَ لَ ــمْ لِخُــرُوجِ الْقَائِ حَدُكُ

َ
نَّ أ ــدَّ لِيُعِ

ــهُ وَ  ــى يُدْرِكَ ــرِهِ حَتَّ ــي عُمُ ــئَ فِ نْ يُنْسِ
َ
ــوْتُ لِ ــهِ‏ رَجَ تِ ــنْ‏ نِيَّ ــكَ‏ مِ ذَلِ

ــرای  ــتی ب ــما بایس ــه ش نْصَارِه؛1هم
َ
ــهِ وَ أ عْوَانِ

َ
ــنْ أ ــونَ مِ يَكُ

زمینه‌ســازی ظهــور حتــی بــه انــدازه تهیــه یــک عــدد 
تیــر هــم کــه شــده، تــاش کنیــد. همانــا اگــر خداونــد 
ــور  ــازی ظه ــه س ــرای زمین ــه ب ــردی خالصان ــد ف ببین
حتــی بــه انــدازه‌‌‌ی تهیــه یــک تیــر تــاش می‌‌‌کنــد - 
ــدر عمــر  ــنِ امــام صــادق احتمــال می‌‌‌دهــم - آن  ق م
آن فــرد را طولانــی کنــد کــه موفــق شــود زمــان فــرج 
ــرد. ــرار گی ــاران مهــدی ق ــد و در زمــره ی را درک کن

گوشه‌‌‌ای از تمدن مهدوی
در پایــان، شایســته اســت کــه اشــاره‌‌‌ای هــم بــه برخــی از خصوصیات 

1. مجلسی، بحارالانوار، ج 52، ص 366.
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و تکنولوژی‌‌‌هــای عصــر ظهــور داشــته باشــم:
1. امــام صــادقA پیرامــون ابــزار ارتباطــی تمــدن مهــدوی 

 : ینــد ما می‌‌‌فر
خَــاهُ 

َ
إِنَّ الْمُؤْمِــنَ فِــي زَمَــانِ الْقَائِــمِ وَ هُــوَ بِالْمَشْــرِقِ لَيَــرَى أ

خَــاهُ 
َ
ــي الْمَغْــرِبِ يَــرَى أ ــذِي فِ ــذَا الَّ ــي الْمَغْــرِبِ وَ كَ ــذِي فِ الَّ

ــذِي فِــي الْمَشْــرِق‏؛ در تمــدن مهــدوی مؤمنیــن می‌‌‌تواننــد  الَّ
ــر  ــرب(، بایکدیگ ــرق و مغ ــن مش ــیار دور)بی ــل بس از فواص

ــند.1 ــته باش ــری داش ــاس تصوی تم

2. همچنین ایشان در بیان دیگری می‌‌‌فرمایند: 
سْــمَاعِهِمْ 

َ
ــهُ عَــزَّ وَ جَــلَّ لِشِــيعَتِنَا فِــي أ ــامَ مَــدَّ اللَّ

َ
ائِمَنَــا إِذَا ق

َ
 إِنَّ ق

مُهُــمُ  ــى لَ يَكُــونَ بَيْنَهُــمْ وَ بَيْــنَ الْقَائِــمِ بَرِيــدٌ يُكَلِّ بْصَارِهِــمْ حَتَّ
َ
وَ أ

فَيَسْــمَعُونَ وَ يَنْظُــرُونَ إِلَيْــهِ وَ هُــوَ فِــي مَكَانِــهِ؛ در زمــان ظهــور،  
خداونــد آن چنــان )بــه وســیله تکنولــوژی( قــدرت شــنوایی و 
بینایــی شــیعیان را افزایــش خواهــد داد کــه دیگــر نیــازی به 
پیــک و خبــر رســان نیســت، بلکــه مهــدی در هــر مکانــی 
کــه باشــد، بــا شــیعیانش ســخن می‌‌‌گویــد و آن‌هــا صــدای 

ــد.2 ــرش را می‌‌‌بینن ــنوند و تصوی او را می‌‌‌ش

 :A3. امام صادق
ــاً  ــمٍ رَجُ لِي

ْ
ــي كُلِّ إِق رْضِ فِ

َ
ــمِ الْ الِي

َ
ق
َ
ــي أ ــثَ فِ ــمُ بَعَ ــامَ الْقَائِ

َ
إِذَا ق

ــكَ فَــإِذَا وَرَدَ عَلَيْــكَ مَــا لَ تَفْهَمُــهُ وَ لَ تَعْرِفُ  يَقُــولُ عَهْــدُكَ فِــي كَفِّ

1. همان، ج52، ص 391.
2. کلینی، الکافی، ج 8، ص 241.
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ــكَ وَ اعْمَــلْ بِمَــا فِيهَــا؛ هنگامــی که  الْقَضَــاءَ فِيــهِ فَانْظُــرْ إِلَــى كَفِّ
قائــم مــا قیــام کنــد، کارگزارانــی را بــه مکان‌‌‌هــای مختلــف 
ــف  ــو در ک ــای ت ــد راهنم ــا می‌‌‌گوی ــه آن‌ه ــتد و ب می‌‌‌فرس
ــه  ــد ک ــش آم ــئله‌‌‌ای پی ــه مس ــذا چنانچ ــت، ل ــتت اس دس
ــه  ــدی، ب ــی درمان ــا در قضاوت ــتی و ی ــش را نمی‌‌‌دانس حکم

کــف دســتت نــگاه کــن و براســاس آن عمــل نمــا.1

 :A4. امام صادق
ةِ فَــإِذَا بَلَغُــوا إِلَــى الْخَلِيــجِ كَتَبُــوا  وَ يَبْعَــثُ جُنْــداً إِلَــى الْقُسْــطَنْطِينِيَّ
ــمُ  ــرَ إِلَيْهِ ــإِذَا نَظَ ــاءِ فَ ــى الْمَ ــوْا عَلَ ــيْئاً وَ مَشَ ــمْ شَ دَامِهِ

ْ
ق
َ
ــى أ عَلَ

صْحَابُــهُ يَمْشُــونَ عَلَــى 
َ
الُــوا هَــؤُلَءِ أ

َ
ومُ يَمْشُــونَ عَلَــى الْمَــاءِ ق الــرُّ

ــةِ  ــابَ الْمَدِينَ ــمْ بَ ــونَ لَهُ ــكَ يَفْتَحُ ــدَ ذَلِ ــوَ فَعِنْ ــفَ هُ ــاءِ فَكَيْ الْمَ
فَيَدْخُلُونَهَــا فَيَحْكُمُــونَ فِيهَــا بِمَــا يُرِيــدُونَ؛ ]مهــدی[ ســپاهی 
را بــه ســمت قســطنطنیه می‌‌‌فرســتد، ســپاهیان او هنگامــی 
ــان  ــر روی پاهایش ــزی را ب ــند، چی ــج می‌‌‌رس ــه خلی ــه ب ک
ــر روی آب؛  ــن ب ــه راه رفت ــد ب می‌‌‌نویســند و شــروع می‌‌‌‌‌‌کنن
هنگامــی کــه رومیــان ایــن صحنــه را مشــاهده می‌‌‌کننــد، بــا 
ــد،  ــر روی آب راه می‌‌‌رون ــه ب ــا ک ــر اینه ــد اگ خــود می‌‌‌گوین
ــه  ــودش چ ــر خ ــس دیگ ــتند، پ ــاران او هس ــاب و ی اصح
ــازه ورود  ــا اج ــه آن‌ه ــذا ب ــت، ل ــد داش ــی خواه توانایی‌‌‌های
ــوند و  ــهر می‌‌‌ش ــل ش ــا داخ ــد و آن‌ه ــهر را می‌‌‌دهن ــه ش ب

1. مجلسی، بحارالانوار، ج 52، ص 365.
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ــد.1 ــار می‌‌‌گیرن ــهر را در اختی ــت ش حکوم

5. رسول خدا: ‏
ــونُ وَ  نْهَــارُ وَ تُفِيــضُ‏ الْعُيُ

َ
ــمِ... تُمَــدُّ الْ ــدَ خُــرُوجِ الْقَائِ إِذَا كَانَ عِنْ

كُلِهَــا؛ در زمــان ظهــور قائــم ... رودهــا 
ُ
رْضُ ضِعْــفَ أ

َ
تُنْبِــتُ‏الْ

ــه جوشــش می‌‌‌کننــد  ــر آب می‌‌‌شــوند، چشــمه‌‌‌ها شــروع ب پ
و میــوه درختــان و محصــول زراعت‌‌‌هــا بــه حداکثــر مقــدار 

ممکــن خواهــد رســید.2

6. همچنین ایشان در بیان دیگری می‌‌‌فرمایند: 
ــدَعُ  ــدْرَاراً وَ لَ تَ ــهُ مِ تْ ــيْئاً إِلَّ صَبَّ ــا شَ طْرِهَ

َ
ــنْ ق ــمَاءُ مِ ــدَعُ السَّ لَ تَ

حْيَــاءُ 
َ
ــى الْ ــى يَتَمَنَّ خْرَجَتْــهُ حَتَّ

َ
رْضُ مِــنْ نَبَاتِهَــا شَــيْئاً إِلَّ أ

َ
الْ

ــاران  ــارش ب ــمان از ب ــه آس ــور[ ن ــر ظه ــوَاتِ؛ ]در عص مْ
َ ْ
لِل

ــه  ــد و ن ــد ورزی ــغ خواه ــن دری ــکل ممک ــن ش ــه بهتری ب
زمیــن از رویــش محصــولات. بــرکات آن دوران بــه میزانــی 
اســت کــه انســان‌‌‌های آن زمــان، بــا خــود می‌‌‌گوینــد 
ــام را  ــن ای ــد و ای ــروز بودن ــز ام ــا نی ــتگان م ای کاش گذش

می‌‌‌دیدند.3 	

 : A7. امام علی
رْضُ 

َ
ــتِ الْ خْرَجَ

َ
ــا وَ لَ طْرَهَ

َ
ــمَاءُ ق ــتِ السَّ نْزَلَ

َ
ــا لَ ائِمُنَ

َ
ــامَ ق

َ
ــدْ ق

َ
ق

ــامِ لَ تَضَــعُ  ةُ بَيْــنَ الْعِــرَاقِ إِلَــى الشَّ
َ
ــى تَمْشِــي الْمَــرْأ نَبَاتَهَــا ...حَتَّ

1. همان، ج 52، ص 365.

2. همان، ج 52، ص 304.
3. شیخ حر عاملی، اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، ج5، ص271.
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بَــاتِ؛ هنگامــی کــه قائــم مــا قیــام کنــد،  دَمَيْهَــا إِلَّ عَلَــى النَّ
َ
ق

بــه میزانــی از آســمان بــاران خواهــد باریــد و از زمیــن گیــاه 
خواهــد روییــد کــه اگــر زنــی بخواهــد از عــراق تــا شــام را 
پیــاده بــرود، ناگزیــر، گام‌‌‌هایــش را بــر روی گیاهــان خواهــد 

گذاشــت.1

 :A8. امام موسی کاظم
رْضِ؛ یعنــی ]در عصــر ظهــور[ گنج‌‌‌هــای 

َ
ــوزَ الْ ــهُ كُنُ ــرُ لَ يُظْهِ

زمیــن بــر مهــدی نمایــان خواهنــد شــد.2

1. مجلسى، بحار الأنوار، ج 10، ص 104.
2. ابن بابویه، کمال الدین و تمام النعمة، ج 2، ص 369.
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فصل چهارم: راه‌‌‌های زمینه‌‌‌سازی ظهور
حــال کــه مشــخص شــد وظیفــه‌‌‌ی مــا کــه در حقیقــت راه رســیدن 
ــازی  ــرای زمینه‌‌‌س ــاش ب ــرو ت ــت، در گ ــذات اس ــترین ل ــه بیش ــا ب م
ظهــور مهــدی موعــود اســت، تنهــا یــک ســؤال باقــی می‌‌‌مانــد و آن 
ــرای زمینه‌‌‌ســازی ایشــان دقیقــاً بایســتی چــه کارهایــی انجــام  اینکــه ب

دهیــم؟
در پاســخ بــه ایــن ســؤال بایســتی عــرض کنــم، بــه طــور کلــی مــا 

بایســتی در یکــی از ایــن ســه زمینــه تــاش کنیــم.

1. تلاش برای تحقق یک نمونه از تمدن اسلامی در عصر غیبت

ــک  ــق ی ــه ضــرورت تحق ــا ب ــا و باره ــری  باره ــام معظــم رهب مق
ــد: ــوده ‌‌‌و می‌فرماین ــاره نم ــت اش ــر غیب ــی در عص ــن تمدن چنی

»دنیــای اســام امــروز وظیفــه دارد مثــل خــود اســام و مثــل خــود 
پیغمبــر، روحــی در ایــن دنیــا بدمــد، فضــای جدیــدی ایجــاد کنــد، راه 
تــازه‌ای را بــاز کنــد. مــا بــه ایــن پدیــده‌ای کــه در انتظــار آن هســتیم 
ــن  ــدّن نوی ــال تم ــد دنب ــا بای ــامی«. م ــن اس ــدّن نوی ــم »تم می‌‌‌گویی
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ــا آنچــه  ــاوت اساســی دارد ب ــن تف ــرای بشــریّت؛ ای اســامی باشــیم ب
ــن  ــد؛ ای ــل می‌‌‌کنن ــد و عم ــر می‌‌‌کنن ــریّت فک ــاره‌ی بش ــا درب قدرت‌‌‌ه
ــه  ــاوز ب ــای تج ــن به‌معن ــت؛ ای ــرزمین‌ها نیس ــرّف س ــای تص به‌معن
ــگ  ــاق و فرهن ــل اخ ــای تحمی ــن به‌معن ــت؛ ای ــا نیس ــوق ملتّ‌‌‌ه حق
خــود بــر دیگــر ملتّ‌‌‌هــا نیســت؛ ایــن به‌معنــای عرضــه کــردن 
ــا  ــود، ب ــار خ ــا اختی ــا ب ــا ملتّ‌‌‌ه ــت، ت ــا اس ــه ملتّ‌‌‌ه ــی ب ــه‌ی اله هدیّ
انتخــاب خــود، بــا تشــخیص خــود، راه درســت را انتخــاب کننــد. راهــی 
ــانده‌اند، راه  ــه آن راه کش ــا را ب ــان ملتّ‌‌‌ه ــای جه ــروز قدرت‌‌‌ه ــه ام ک

ــا اســت. ــروز م ــه‌ی ام ــن وظیف ــط و راه گمراهــی اســت. ای غل
یــک روزی مــردم اروپــا بــا اســتفاده از دانــش مســلمین و فلســفه‌ی 
ــک  ــد و ی ــتفاده کنن ــفه اس ــش و فلس ــن دان ــتند از ای ــلمین توانس مس
ــه  ــدّن البتّ ــن تم ــد. ای ــالوده‌ریزی کنن ــان ش ــرای خودش ــی را ب تمدّن
ــت  ــی داش ــرزرق ‌و برق ــر پُ ــدّن ظاه ــن تم ــود. ... ای ــادّی ب ــدّن م تم
امّــا باطــن خطرناکــی بــرای بشــریّت داشــت. امــروز تضادهــای تمــدّن 
ــا  ــور، در اروپ ــکا یک‌ج ــد؛ در آمری ــان می‌ده ــود را دارد نش ــی خ غرب
ــم  ــا ه ــر دنی ــا در سراس ــلطه‌ی اینه ــت س ــق تح ــور، در مناط یک‌ج

یک‌جــور.
امــروز نوبــت مــا اســت، امــروز نوبــت اســام اســت. »وَ تِلــکَ الَایّــامُ 
ــت  ــا همّ ــه ب ــت ک ــلمین اس ــت مس ــروز نوب ــاس«1 ام ــنَ النّ ــا بَی نُداوِلُه

1. آل عمران/ 140.
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خــود، تمــدّن نویــن اســامی را شــالوده‌ریزی کننــد. همچنانکــه 
ــه‌ی  ــد، از تجرب ــتفاده کردن ــلمین اس ــش مس ــا آن‌روز از دان اروپایی‌ه
ــا  ــد، م ــد، از فلســفه‌ی مســلمین اســتفاده کردن مســلمین اســتفاده کردن
ــم، از ابزارهــای موجــود  ــش جهــان اســتفاده می‌‌‌کنی ــروز از دان ]هــم[ ام
ــا  ــا کــردن تمــدّن اســامی، منته ــرای برپ ــم ب ــی اســتفاده می‌‌‌کنی جهان
بــا روح اســامی و بــا روح معنویّــت. ایــن وظیفــه‌ی امــروز مــا اســت«.1 

2. تولید آثار هنری در زمینه معرفی شخصیت و حکومت مهدی به 
جهانیان

ــیع،  ــب تش ــدن مکت ــاب اســامی و روی کار آم ــروزی انق ــد از پی بع
پــروژه جدیــدی در تولیــد آثــار هنــری غــرب رقــم خــورد و آن هــم تخریب 
چهــره‌‌‌ی مهــدی موعــود بــود. متأســفانه بایســتی عــرض کنیــم کــه 
ــازی  ــای فیلم‌‌‌س ــن بنگاه‌‌‌ه ــتن بهتری ــار داش ــا در اختی ــتند ب ــا توانس آن‌ه
ــه  ــن زمین ــددی را در ای ــای متع ــا و بازی‌‌‌ه ــان، فیلم‌‌‌ه ــازی جه و بازی‌‌‌س
تولیــد کننــد و بــه ایــن وســیله چهــره‌‌‌ی ترســناک، خشــن و خون‌‌‌آشــامی 
ــش در  ــه نمای ــم، ب ــرد عال ــوزترین ف ــن و دلس ــن، مهربان‌‌‌تری را از زیباتری

آورنــد؛ و ایشــان را در نــزد بخشــی از مــردم جهــان منفــور ســازند.2 

ــان کنفرانــس وحــدت اســامى  ــدار مســئولان نظــام و میهمان ــات در دی 1. بیان
.۹۴/۱۰/۸‌

ــکا حــدود  ــوود آمری ــار، بعضــی از فیلمهــای ســینمای هالی 2. طبــق برخــی آم
دو میلیــارد بیننــده دارنــد کــه تقریبــا معــادل بیســت و پنــج برابــر جمعیــت کل 

کشــور مــا و یــک ســوم جمعیــت کل جهــان اســت.
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ــی،  ــتدلال‌‌‌های عقل ــده و اس ــث وارد ش ــاس احادی ــه براس ــال آنک ح
ــزد  ــتن ایشــان در ن ــت داش ــور، مقبولی ــن شــروط ظه یکــی از اصلی‌‌‌تری

مــردم جهــان اســت.
از ایــن رو، بــر تمــام مــا شــیعیان و محبــان و عاشــقان ایشــان واجــب 
ــه عرصــه‌‌‌ی هنــر و رســانه گذاریــم و  ــا ب ــا در صــورت تــوان، پ اســت ت
تــاش کنیــم تــا بــا ســاخت و تولیــد آثــار بــا کیفیــت و در خــور شــأن 
ایشــان، چهــره‌‌‌ی حقیقــی منجــی موعــود را بــه جهانیــان معرفــی کنیــم 
ــان  ــل فرجش ــت تعجی ــی را در جه ــان، گام ــاختن ایش ــول س ــا مقب و ب

ــم. برداری

3. تربیت یاورانی مخلص

یکــی دیگــر از کارهــای مهــم و اثــر گــذار در تعجیــل فــرج ایشــان، 
ــد  ــروی انســانی اســت. چــرا کــه بی‌‌‌تردی ــت نی تــاش در راســتای تربی
ــرای قیــام جهانــی خــود نیازمنــد یاورانــی مخلــص، دلیــر و ...  ایشــان ب
ــی وجــود نداشــته  ــداد کاف ــه تع ــی ب ــن یاوران ــادام کــه چنی هســتند و م

ــد. ــاز کنن ــان را آغ ــی خودش ــام جهان ــد قی ــند، نمی‌‌‌توانن باش
پــس ضــروری اســت تــا بخــش قابــل توجهــی از مــا مســیر زندگــی 
خــود را در جهــت فراگیــری دانش‌‌‌هــای مــورد نیــاز تربیتــی کــه رســالت 
ــرار  اصلــی حوزه‌‌‌هــای علمیــه و برخــی رشــته‌‌‌های دانشــگاهی اســت، ق
دهیــم و تــاش کنیــم تــا بــا تأســیس مراکــز متعــدد تربیتــی )خصوصــاً 

مســاجد(، نیروهــای مــورد نیــاز قیــام ایشــان را تربیــت نماییــم.
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1ج، 1406ق.
ــوم و المعــارف  ــم العل ــورالله؛ عوال ــن ن ــدالله ب ــی، عب ــی اصفهان ۶. بحران
ــام  ــم، مؤسســة الإم ــر موحــد ابطحــی، ق ــح محمــد باق والأحــوال‏، تصحی

ــريف‏، 2ج، 1382ش. ــه الش ــ ىفرج ــل الله تعال ــد ىعجّ المه
۷. حکیمــی، محمدرضــا، محمــد و علــی؛ الحیــاة، ترجمــه احمــد آرام، 

تهــران، دفتــر نشــر آثــار اســامی، 6ج. 
۸. شــیخ حــر عاملــی، محمــد بــن حســن، وســائل الشــیعه، قم، مؤسســه 

آل البیتb، 30ج، 1409ق.
و  بالنصــوص  الهــداة  اثبــات  ــــــــــــــــــــــــــــــــ،   .۹
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1425ق. 5ج،  اعلمــی،  بیــروت،  المعجــزات، 
۱۰. طوســی، محمــد بــن حســن، الغیبــه، قــم، دارالمعــارف الاســامیة، 

1ج، 1411ق.
ــن  ــد ب ــن محم ــ ىب ــن عل ــد ب ــن محم ــ ىب ــى، عل ــ ىنباط ۱۱. عامل
يونــس‏، الصــراط المســتقیم الــی مســتحقی التقدیــم، نجــف، المکتبــة 

3ج، 1384ق. الحیدریــة، 
ــة؛ تفســیر نورالثقلیــن،  ــن جمع ــ ىب ــد عل ــزى، عب ۱۲. العروســ ىالحوي
ــماعیلیان، 5ج، 1415ق. ــم، اس ــی، ق ــولی محلات ــم رس ــق سیدهاش تحقی
۱۳. قطــب الدیــن راونــدی، ســید هبــة اللــه؛ جلوه‌‌‌هــای اعجــاز 
ــارات  ــر انتش ــم، دفت ــی، ق ــن محرم ــام حس ــه غ ــنb، ترجم معصومی

ــامی. اس
۱۴. کلینــی، محمــد بــن یعقــوب)1407ق(، الکافــی، تحقیــق علــی اکبر 

غفــاری و محمــد آخونــدی، 8ج، دارالکتــب الاســامیة، تهران.
۱۵. مجلســی، محمــد باقــر، بحارالانــوار، تصحیــح جمعــی از محققــان، 

بیــروت، دار احیــاء التــراث العربــی، 111ج، 1403ق.
۱۶. سایت اداره مشاوره نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌‌‌ها.

۱۷. نرم افزار آخرین امید. 
۱۸. نرم افزار جامع الحادیث)3/5( نور.


